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الگوسازي براي امنیت منطقه اي خلیج فارس با محوریت 
جمهوري اسلامي ایران

ماه پیشانیان1 مهسا 
تاریخ دریافت: 90/1/22                            تاریخ پذیرش نهایی: 90/3/8

چکیده:
و  آمريکا  روابط  تأثیر  تحت  عمدتاً  كه  منطقه اي  مسائل  دوقطبي،  نظام  فروپاشي  با 
تقريباً  نظام  اين  از  با گذار  برخوردار شدند.  ويژه   ارزشي  و  اهمیت  از  بودند،  شوروي 
متصلب، كشورهاي جهان امکان يافتند نقش فعال تري به  خصوص در سطح منطقه اي 
از  گوناگون  بر جنبه هايي  بین الملل  روابط  تئوري هاي مختلف  كه  آنجا   از  كنند.  ايفا 
منطقه گرايي تأكید دارند، اين مسئله هنوز نواقصي دارد كه بايد برطرف شود. علاوه 
 بر اين، معیارهايي متعدد مانند هم جواري جغرافیايي، وجود مركزي مالي، اقتصادي، 
براي تعريف  اقتصادي  نهادهاي منطقه اي و تعامل زياد  سیاسي، فرهنگي و مذهبي، 
منطقه گرايي  با  مرتبط  پیچیدگي هاي  بر  خود  كه  است  رفته   كار  به  اصطلاح  اين 
برخي  در  منطقه اي  همگرايي  موفق  نسبتاً  تجارب  به  رغم  ديگر،  از سوي  مي افزايد. 
مناطق جهان از جمله اروپا و آسیاي جنوب شرقي، منطقه خلیج فارس يک استثنا در 
اين زمینه محسوب مي شود و تلاش ها در اين منطقه براي پیشبرد همگرايي منطقه اي 
موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاري ناظران، چشم انداز روشني در اين 

مورد وجود ندارد. 
در مقاله حاضر پس از بررسي تئوري هاي مختلف در مورد منطقه گرايي، با تركیب 
تئوري سازه انگاري و انتخاب عقلايي، منطقه گرايي در خلیج فارس تحلیل و الگويي 
مي شود.  ارائه  كثرت گرا  امنیتي  جامعه  الگوي  مبناي  بر  منطقه  اين  براي  مطلوب 
امنیتي  جامعه   چنین  تشکیل  راه  سر  موجود  چالش هاي  بررسي  ضمن  هم چنین 
كثرت گرا در خلیج فارس راهکارهاي مقابله با اين چالش ها مورد بررسي قرار مي گیرد. 

واژگان کلیدي:
نهادهاي  اجتماعي،  سرمايه  جمعي،  هويت  عقلاني،  انتخاب  سازه انگاري،  منطقه گرايي، 

منطقه اي، جامعه امنیتي كثرت گرا، همگرايي و انسجام اسلامي، خلیج فارس، ايران

1. عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
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مقدمه
با پايان جنگ سرد همگرايي منطقه اي به يکي از مشخصه هاي اصلي سیاست و 
اقتصاد جهاني در كنار جهاني شدن تبديل شد. به رغم تجارب نسبتاً موفق همگرايي 
منطقه اي در اغلب مناطق جهان از جمله اروپا و آسیاي جنوب شرقي، خلیج فارس 
اين  در  تلاش ها  كارشناسان،  از  گروهي  اعتقاد  به  مي شود.  محسوب  استثنا  يک 
و چشم اندازي  است  نبوده  موفقیت آمیز  منطقه اي  پیشبرد همگرايي  براي  منطقه 
روشن در اين زمینه وجود ندارد. به طور كلي، مجموعه اي فزاينده  از مطالعات با 
تمركز بر اين ايده وجود دارد كه نهادهاي منطقه اي و به  طور مشخص  سازمان هاي 
منطقه اي در حال تبديل شدن به بازيگراني مهم در سیاست جهاني هستند. حامیان 
اين ديدگاه مناطق را در ذات خود مهم مي دانند و آنها را صرفاً بخشي فرعي از 
»اتحاديه  تجربیات  آنان  نمي آورند.  به  حساب  جهاني  فرآيندهاي  يا  دولت  قدرت 
اروپا«،1 »موافقت نامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي« )نفتا(2 و تا حد كمتري »اتحاديه 
كشورهاي آسیاي جنوب  شرقي« )آسه آن(3 را دلیلي بر ادعاي خود بیان مي كنند. 
در  همگرايي  و  منطقه اي  همکاري  موارد  از  صورت گرفته  پژوهش هاي  اكثر  البته 
خلیج فارس به اين نتايج رسیده اند كه ضعف هاي نهادي، نگاه دگرسازانه امنیتي، 
محدوديت هاي داخلي و مداخله بین المللي از بارزترين موانع پیش  روي همکاري و 

همگرايي موفقیت آمیز در اين بخش از جهان هستند. 
به هر حال، اين مقاله به  دنبال بررسي هايي وراي مطالعات بدبینانه از منطقه گرايي 
در خلیج فارس است كه هرگونه اقدام در راستاي همگرايي منطقه اي را محکوم 
به شکست مي دانند. چنین بحثي به  ويژه مناسب زمان كنوني است كه اعتقاد بر 
آن است كه منطقه گرايي و منطقه اي  شدن مي تواند كمکي به آزادسازي سیاسي 
و حتي دمکراتیزه  شدن بیشتر در منطقه باشد. در آمريکاي لاتین و آفريقاي زير 
صحرا ناظران به تأثیر مثبت سازمان هاي منطقه اي اشاره كرده اند. در اين چارچوب، 
خلیج فارس هم چنان به  عنوان »سیاه چاله اي« ديده مي شود كه نقش تلاش هاي 
صورت گرفته در زمینه منطقه گرايي براي تقويت يک محیط سیاسي كثرت گرايانه تر 

ناچیز است. 
عقلاني،4  انتخاب  نهادگرايي  رئالیسم،  كه  كرد  توجه  نکته  اين  به  بايد  البته 
لیبرالیسم و سازه انگاري اجتماعي5 به  عنوان ديدگاه هايي پیشرو در تئوري روابط 
1. European Union (EU)
2. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
3. Association of South East Asian Nations (ASEAN)
4. Rational-Choice Institutionalism
5. Social Constructivism



27

ان
اني
يش

اه‌پ
ا‌م

هس
 ‌م

ن /
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
ت

وري
مح

 با 
س

فار
ج 

خلي
ي 

قه ا
نط

ت م
مني

ي ا
برا

ي 
ساز

گو
ال

مورد  در  محدوديت  همین  ندارند.  مسئله  اين  براي  كافي  پاسخ هايي  بین الملل 
منطقه اي  همکاري  از  مشورتي3  و  میان دولت گرايي2  كاركردگرايي،1  تئوري هاي 
يا توصیه سیاسي و  بنابراين، در صورتي  كه هدف قدرت پیش بیني  صادق است. 
نه رقابت میان تئوري هاي رقیب باشد، به مدلي مركب از تمام اين رهیافت ها نیاز 

است. 
ارائه مي دهد كه  مقاله حاضر مدلي از منطقه اي شدن4 و همکاري منطقه اي5 

چهار ويژگي دارد: 
1. تئوري هاي انتخاب عقلاني و سازه انگاري اجتماعي را تركیب مي كند. 

به    نهادهاي منطقه اي  و  اجتماعي، جنبش هاي ملي  به گروه هاي  نگاهي  با   .2
عنوان بازيگران، سطح داخلي را به سطح منطقه اي پیوند مي دهد. 

3. بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه همگرايي اروپايي و اتحاديه اروپا 
پديده اي  عنوان  به   را  منطقه گرايي  كه  مطالعاتي  از  به  رشد  رو  نیز مجموعه اي  و 
 Choi and Caporaso, 2002; Laursen,) 6جهاني مي نگرند، از جمله منطقه گرايي تطبیقي
Mattli, 1999 ;2003)، رهیافت منطقه گرايي جديد7 (Soderbaum, 2004)، جوامع امنیتي،8 

 Aggarwal and Fogarty, 2004; Hanggi Roloff and) (Deutsch, 1967)، میان منطقه گرايي9 

 OECD,) بین الملل  سازمان هاي  از سوي  مطالعه گسترده  و چندين   (Ruland, 2006

2003; World Bank, 2005a; The United Nations University/World Institute for Develop-

ment Economics Research Project on the News Regionalism in the Late, 1990s) بنا شده 

است. 
4. تحولات درون زاد10 و نیز تأثیر بازيگران خارجي را مورد توجه قرار مي دهد. 

در ادامه، با هدف كاربردي ساختن بحث، برخي متغیرهاي اين مدل در زمینة 
مشخصي از منطقه گرايي در خلیج فارس قرار داده خواهد شد. 

كشورهاي  از  جغرافیايي  لحاظ  به   فارس  خلیج  مقاله،  اين  هدف  راستاي  در 
عربي حاشیه جنوبي خلیج فارس به  اضافه ايران و عراق تشکیل شده و دربرگیرنده 
كشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر 

و بحرين است. 
1. Functionalist
2. Intergovernmenatlist
3. Deliberative
4. Regionalization
5. Regional Cooperation
6. Comparative Regionalism
7. New Regionalism Approach
8. Security Communities
9. Interregionalism
10. Endogenous

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86


ت /  سال چهارم / شماره دهم  -  بهار 1390
فصلنامه آفاق امنی

28

تئوري هاي روابط بين الملل و منطقه گرايي
نظريه هايي را كه تاكنون به بررسي منطقه گرايي پرداخته اند مي توان به دو دسته 
نظريه هاي سنتي و جديد تقسیم كرد. نظريه هاي جديد در واقع قرائت هاي جديد 
لیبرال  نهادگرايي  )نئورئالیسم(،  رئالیسم  شامل  كه  سنتي اند  نظريه هاي  همان 
جديد  نظريه هاي  مي شود.  )نئوماركسیسم(  ماركسیسم  و  نئولیبرال(،  )نهادگرايي 
نیز عبارت اند از: نظريه نظام جهاني، نظريه نئوگرامشي درباره نظم جهاني، نظريه 

جهان گرايي و بالاخره نظريه و رهیافت منطقه گرايي. 
 در مورد ديدگاه واقع گرايي دولت ها به عنوان بازيگراني انفرادي يا با ائتلاف 
واكنش  و  تحلیل كنش  در   .)1374 )مورگنتا،  كنند  ايجاد  تهديدهايي  هم می توانند 
دولت ها گفته مي شود كه آنها صرفاً بر مبناي سیاست هاي اعلامی خود يا بر اساس 
قدرت  حفظ  و  افزايش  كسب،  پی  در  بلکه  نمی كنند،  رفتار  اخلاقی  ملاحظات 
خويش اند. واقع گرايی به امکان هماهنگي منافع بین دولت ها اعتقاد ندارد و برخورد 
منافع بین دولت ها را اجتناب ناپذير می داند. بر اين اساس تنها راه اجتناب از اين 
بین  قوا  موازنه  واقع گرايان  دولت هاست.  بین  قوا  موازنه  سیستم  تشکیل  برخورد، 
دولت ها را نه تنها علت جنگ نمی دانند، بلکه از آن به عنوان عامل صلح و توازن 

ياد می كنند. 
از ديد نئورئالیست هايي هم چون والتز، توزيع قدرت مهم ترين عامل تعیین كننده 
رفتار بازيگران در هر نظام سیاسي از جمله نظام بین الملل است. دولت ها در روابط با 
همديگر محدود به ظرفیت و توانايي شان هستند، لذا مي كوشند از قدرت يابي بیش 
اين نظر، اصل موازنه قدرت جايگاهي  از  از حد كشورهاي ديگر جلوگیري كنند. 
مهم در نظريه نئورئالیسم دارد )حاجي يوسفي، 1381(. در نقطه مقابل، گروهي ديگر از 
نئورئالیست ها اصل دستاورد نسبي را عامل تعیین كننده رفتار دولت ها مي دانند 
و استدلال مي كنند كه حتي اگر هدف يک دولت به دست آوردن بیشترين سود 
از همکاري باشد، بايد از طريق ورود در فرآيند روابط و همکاري براي كسب آن 
بکوشد. اما چون دستاورد كشورها با يکديگر تفاوت و فاصله دارد، كشورهايي 
بر  مخالفت  به  منطقه اي  همکاري هاي  شبکه  با  دارند  كمتري  بهره مندي  كه 
به  ثبات هژمونیک كه  اصل  بر  (Buzan and Waever,2003). گروهي ديگر  مي خیزند 
با  كشورها  همکاري  ضروري  شرط  عنوان  به  هژمون  قدرت  و  دولت  يک  وجود 
يکديگر وابسته است، تأكید مي ورزند. اين گروه بر اين باورند كه منطقه گرايي در 
مناطقي از جهان تحقق خواهد يافت كه يک قدرت هژمون محلي قادر به ايجاد 
و حفظ نهادهاي اقتصادي منطقه اي باشد. در مناطقي كه فاقد اين قدرت هژمون 

 .(Aarts, 1999: 911-925) منطقه اي اند، منطقه گرايي شانس تحقق نخواهد داشت
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دولت ها  میان  همکاري  بر  فوق،  نظريه  خلاف  بر  نئولیبرال  نهادگرايي  نظريه 
كوهن،  و  ناي  جوزف  قول  به  زيرا  مي ورزد،  تأكید  اصل  و  قاعده  يک  عنوان  به 
ويژگي اقتصاد سیاسي بین الملل وابستگي متقابل پیچیده اي است كه تعیین كننده 
میزان قدرت و استقلال دولت هاست. اين نظريه بر وجود رژيم هاي بین المللي كه 
دربرگیرنده اصول، قواعد و هنجارهاي حاكم بر رفتار دولت هاست، تأكید مي كند 
و بر اين باور است كه منافع مشترک میان كشورها به ايجاد اين رژيم ها و رويه ها 
بر  تأكید  نظريه  اين  در  ديگر  نکته  منطقه اي.  هژمون  قدرت هاي  نه  مي انجامد 
فشردگي و تراكم و درهم تنیدگي فضاهاي سیاسي است كه مسائل و امور مختلف 
را به هم مرتبط مي سازد، به گونه اي كه تصمیم در يک حوزه بر ساير حوزه ها نیز 
تأثیر خواهد گذاشت. بنابراين، ايجاد يک رژيم يا رويه سیاسي و اقتصادي مشترک 
به عنوان راه حلي مطلوب موضوعیت مي يابد، به ويژه مي تواند مبناي خوبي براي 
دو  به  مي توان  نظريه  اين  از  مجموع  در  باشد.  كشورها  میان  همکاري  گسترش 
نتیجه براي بحث منطقه گرايي رسید: نخست اينکه اين نظريه بر اين باور است كه 
موضوع مناسبات منطقه اي در صورتي مورد توجه دولت ها قرار مي گیرد كه منافع 
مشتركي داشته باشند. دوم، اين نظريه بر تأثیر گروه هاي اجتماعي در پیشبرد پروژه 

 .(Keahane,1984) .منطقه گرايي تأكید مي ورزد
نظريه نئوماركسیسم بیشتر از منظر و در چارچوب نظريه امپريالیسم به روابط 
بین الملل مي نگرد، لذا تشکیل سازمان هاي منطقه اي از سوي كشورهاي پیرامون 
به  نمي داند.  سرمايه داري  كشورهاي  از  آنان  تابعیت  رابطه  برهم زننده  و  مخل  را 
تابع كشورهاي  به صرف عضويت در مناطق،  آنها در شرايط جديد، كشورها  باور 
سرمايه داري اند. در واقع، در شکل جديد نیز هم چنان رابطه سابق ضروري است. 
از سوي ديگر، نئوماركسیست ها بر اين باورند كه شركت هاي چندملیتي به عنوان 
عوامل قدرتمند سرمايه داري به واسطه تهديدي كه از سوي منطقه گرايي احساس 
با  نظام جهاني  نظريه  اما   .(Habermas,1998) اخلال مي كنند  آن  روند  در  مي كنند، 
تقسیم جهان به سه گروه مركز، نیمه پیرامون و پیرامون، به علت تحولاتي كه در 
امکان پذيري طرح  بر احتمال موفقیت و  به وقوع پیوسته است،  نظام تقسیم كار 
منطقه گرايي تأكید مي كند. توجه اين نظريه به ويژه معطوف حوزه اقتصاد است. در 
واقع در اين نظريه كه ترتیبات سیاسي را طبق نقشي كه در فرآيند انباشت سرمايه 
ايفا مي كنند، تبیین و تحلیل مي كند، منطقه گرايي پديده اي ويژه و استثنايي نیست. 
كه  است  بنیادي  فرضیه  اين  معطوف  جهاني  نظم  درباره  نئوگرامشي  نظريه   
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تولید و روابط اجتماعي برآمده از آن در تکوين قدرت سیاسي و ساختار هاي دولت 
تحلیل  مركز  در  نظريه  اين  در  دولت  دارند.  اساسي  و  اصلي  نقش  نظم جهاني  و 
قرار دارد، زيرا در پیوند و تلفیق با ساختار اقتصاد سیاسي بین الملل تنظیم كنند. 
و تعیین كننده روابط اجتماعي به شمار مي آيد. در مجموع، به رغم تنوع قرائت ها 
و ديدگاه هاي مختلف در اين نحله، به نظر مي رسد منطقه گرايي در اين نظريه به 
آنجا كه در  از  تلقي مي شود.  منافع مجموعه دولت - جامعه  پیشبرد  ابزار  عنوان 
اين نظريه بعضي ترتیبات منطقه اي به عنوان ابزاري براي كاهش دخالت دولت در 
اقتصاد و نیز مقررات زدايي تلقي مي شود، به نظر مي آيد پروژه منطقه گرايي را بیشتر 
در خدمت قدرت بخشیدن به اصول اقتصاد نئولیبرال در يک منطقه مي بیند؛ به 
اين معني كه نخبگان اقتصادي ـ سیاسي كشورهاي نیمه پیرامون در راستاي تأمین 
 .(Söderbaum,2004) منافع اقتصادي خود اقتصاد كشور را به اقتصاد مركز گره مي زنند
برآمده از نظريات اقتصادي نويسنده ژاپني، كنیچي  نظريه جهان گرايي اساساً 
اوما، است. ديدگاه وي درباره روابط اقتصادي در پايان قرن بیستم مبتني بر اين 
فرض است كه روابط اقتصادي در سراسر جهان چنان گسترده و پیچیده شده كه 
مرزهاي سیاسي اهمیت و معناي خود را از دست داده اند. ديدگاه اوما همسو با آن 
آن  طبق  كه  مي نامد  لیبرالي  بنیادگراي  ديدگاه  هستن«  »بیون  كه  است  چیزي 
تحولات كنوني در سطح جهاني توسط بازيگران و عاملان سیاسي با هدف ايجاد 
مي توان  بنابراين،  مي شود.  هدايت  خودتنظیم بخش  و  همگرا  جهاني  اقتصاد  يک 
گفت نیروي غالب در عصر حاضر فرآيند جهاني شدن است كه به ايجاد اقتصادي 

بي مرز مي انجامد. 
نظريه حکومت منطقه اي در مقابلِ نظريه جهاني شدن قرار مي گیرد. از لحاظ 
جايگاه دولت، نظريه پردازان اين نحله با طرح پروژه منطقه گرايي درصدد خنثي سازي 
آثار تضعیف كننده جهاني شدن بر دولت اند. اين گروه با قائل شدن نقش اساسي و 
محوري براي دولت در پروژه منطقه گرايي، به احیا يا تقويت حاكمیت ملي در مقابل 
روندهاي مخرب جهاني شدن مي پردازند. در اين پروژه دولت هاي مستقر در يک 
منطقه با نفي تعارضات و منازعات سابق در مقابل نیروي سهمناک جهاني شدن 
براي پیشبرد طرح توسعه و رفاه اقتصادي مردم با يکديگر همکاري مي كنند. اين 
پروژه هم فراهم آورنده بازار مصرفي گسترده براي اقتصاد كشورهاي عضو است و 
هم از رقابت هاي منفي میان كشورها مي كاهد كه در مجموع بر اعتبار و كارآمدي 

 .(Fawcett, L, 2005a) دولت ها مي افزايد
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اتحادهاي  به  ديگر  منظري  از  سازه انگاري  مانند  انتقادي  نظريات  مقابل،  در 
منطقه اي مي نگرند. براي مثال، جپرسون، ونت، و كاتزنستاين از لايه های فرهنگی 
بین المللی مؤثر بر ماهیت دولت ها در اتحادهاي منطقه اي و رژيم هاي بین المللي 
سخن مي گويند (Katzenstein,1996:47). از نظر ونت، نهادها واحدهايی شناختی اند 
كه مستقل از انگاره های كنشگران در اين باره كه جهان چگونه عمل می كند، وجود 
ندارند. هويت ها، منافع، و نهادها همگی ناشی از فرآيندهای اجتماعی متعاملی اند 
داده شده  قبل  از  اما  می كنیم،  تکیه  آنها  بر  خود  رفتار  به  دادن  برای سمت  كه 
شکل  هويت ها  میان  اجتماعی  تعامل  طريق  از  و  نیستند  پنداشته شده  مسلم  و 
می گیرند. خود هويت ها نیز از تعامل با ساير هويت ها و نهادهای جمعی اجتماعی 

 .(Jepperson, Wendt and Katzenstein ,1999:78) قوام می يابند
در عین حال، سازه انگاران معتقدند همکاری تنها شکل تعاملات درون جامعه 
دولت ها نیست. در میان برخي كنشگران، همکاری به وجه غالب تعاملات تبديل 
هويتي  و  همبستگی  احساس  می توان  آن  از  فراتر  نیز  پاره ای  بین  و  است  شده 
مشترک را دنبال كرد. در مواردی نیز مي توان ديد عنصر كشاكش و تعارض غالب 
است. بر همین مبنا، ونت  مانند وايت و بول بر آن است كه عناصری از واقع گرايی، 
آرمان گرايی و خردگرايی در روابط بین الملل وجود دارد و امکان غلبه هر سه مدل 
در نظام بین الملل و منطقه اي مي رود. با توجه به تئوري هاي مذكور مي توان به چند 

نتیجه  در مورد منطقه گرايي دست يافت:
بر اساس تئوري هاي غیرانتقادي منطقه گرايي، سیاست و دولت ملي هم چنان 
به عنوان موضوعي مهم تلقي مي شوند، در صورتي كه بر اساس تئوري هايي مانند 
سازه انگاري، دولت تنها به عنوان يکي از بازيگران مهم در منطق منطقه گرايي به 

شمار مي آيد. 
بر اساس تئوري هاي غیرانتقادي، تنظیم بازار براي تشکیل اتحادهاي منطقه اي 
يک ضرورت است، زيرا تشديد بین المللي شدن سطح بالايي از وابستگي متقابل 
را ايجاد و نیاز به هماهنگي در سیاست بین الملل را افزايش داده است. اما از ديد 
بسیار مهم در شکل دهي  نقشي  قواعد  و  مانند سازه انگاري، هنجارها  تئوري هايي 
و  انتقادي  تئوري هاي  از  دسته  دو  هر  مجموع  در  دارند.  منطقه اي  اتحادهاي  به 
غیرانتقادي در اين نقطه با هم اشتراک دارند كه منطقه گرايي مي تواند به عنوان 
و  رود  كار  به  همکار  دولت هاي  ملي  منافع  ارتقاي  و  سیاسي  منابع  انباشت  ابزار 

 .(Binder, 1958 ) دولت ها به تنهايي نمي توانند به اين هدف دست يابند
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منطقه گرايي از نگاه رويكردهاي سازه انگاري و انتخاب عقلاني
رويکرد سازه انگاري پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسي مطرح بوده، 
اما از اواخر 1980 و اوايل 1990 به يکي از تئوري هاي اصلي روابط بین الملل تبديل 

شده است.
اين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعیت تأكید مي كند. در واقع، همه كنش هاي 
به  معناسازي  اين  و  مي يابد  معنا  و  مي گیرد  شکل  اجتماعي  فضايي  در  انساني 
و  هنجارها  هويت ها،  سازه انگاري،  تئوري  در  مي دهد.  شکل  جهاني  واقعیات 
فرهنگ ها نقشي مهم  در سیاست هاي جهاني ايفا و هويت ها و منافع دولت ها را 
ايجاد مي كنند و اين فرآيند موضوع تعامل دولت ها را تعیین مي كند. سازه انگاري 
روابط  با  مردم  اجتماعي  هنجارهاي  و  هويت ها  چگونه  كه  مي پردازد  امر  اين  به 
نهادينه میان آنها گسترش مي يابد )ه ادي ان ، 1382: 985( و اينکه روابط میان دولت ها 
آنجا كه در سازه انگاري  از  قائل اند.  براي يکديگر  آنها  بر اساس معنايي است كه 
منافع حاصل روابط اجتماعي و روابط دولت ها بر اساس معنايي است كه آنها براي 
از  انتظارات  و  خود  از  درک  معناي  به  و  رابطه اي  امري  هويت  قائل اند،  يکديگر 
ديگران است. عمل در قبال ديگران بر اساس معنايي است كه نسبت به آن كارگزار 
درون  جامعه پذيري  براثر  كارگزاران  بین الملل  اولويت هاي  هم چنین  دارد.  وجود 

.(Checkel, 1998: 324-348) جامعه بین الملل حاصل مي شود
با  بر هنجارها  تأكید  در  است.  مهم  نیز  قواعد  و  به هنجارها  نگاه سازه انگاران 
كه  است  اين  لیبرال ها  با  محسوس شان  تفاوت  و  دارند  اشتراک  لیبرال  نظريات 
لیبرال ها بر جنبه تنظیمي  هنجارها تأكید دارند، در حالي كه سازه انگارها علاوه بر 
جنبه تنظیمي به جنبه تکويني نیز توجه مي كنند و بر اين اعتقادند كه هنجارها 
در پي فرآيندهايي مانند تعاملات به وجود مي آيند. از میان انديشمندان اين تئوري 

كراتوچويل، انف و كاتزنستاين بیشتر بر اهمیت هنجارها تأكید كرده اند. 
تا راديکال باعث شده  از نوع متعارف آن  از نظريات سازه انگاري  طیفي وسیع 
است عملیاتي كردن اين نظريه مشکلات خاص خود را داشته باشد. با اين حال، 
اصلي سازه انگاري  به عنوان گزاره هاي  را  رويکرد سه مورد كلي  اين  انديشمندان 

پذيرفته اند (Checkel, 1997: 473) كه شامل موارد زير مي شود:
1. ساختارهاي هنجاري و فکري به اندازه ساختارهاي مادي اهمیت دارند.

2. هويت ها و هنجارها در شکل گیري منافع و كنش ها نقشي تعیین كننده دارند.
3. ساختار و كارگزار متقابلًا به هم شکل مي دهند. 

از  تقسیم بندي هايي  سازه انگاري  رهیافتِ  مختلفِ  انديشمندانِ  آن،  بر  علاوه 



33

ان
اني
يش

اه‌پ
ا‌م

هس
 ‌م

ن /
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
ت

وري
مح

 با 
س

فار
ج 

خلي
ي 

قه ا
نط

ت م
مني

ي ا
برا

ي 
ساز

گو
ال

تئوري سازه انگاري و مفروضه هاي آن ارائه كرده اند. از اين  رو، مهم ترين گزاره هاي 
رهیافت سازه انگاري عبارت اند از: 

و  فکري  عوامل  بلکه  نمي شود  مادي محدود  عوامل  به  تنها  1. محیط جهاني 
هنجاري نیز اهمیت دارند.

2. خصوصیات دولت ها نتیجه تعاملات آنهاست و اينکه دولت ها داراي صفات 
ذاتي و از پیش تعیین شده نیستند.

تعامل  نتیجة  بلکه  نیستند،  داده  پیش  از  و  مفروض  هويت ها  و  منافع   .3
اجتماعي اند كه در فرآيندهاي بین المللي در معرض تغییرند.

4. انواع تعامل شامل مذاكرات/ چانه زني، بحث و استدلال و ارتباط همگاني و 
عمومي  با علامت ها و سخنراني ها مي شود.

5. تصمیم گیري در امور جهاني در سه سطح صورت مي گیرد:
الف( نهادهاي رسمي  مثل رژيم هاي امنیتي؛ 

ب( فرهنگ سیاسي جهاني )حکومت قانون، قواعد و هنجارها(؛
ج( فاكتورهاي انگاره اي از جمله الگوهاي دوستي و دشمني و روابط سیاسي 

میان كشورها. 
در چارچوب تحلیل سازه انگاري نمي توان سیاست بین الملل را در حد سلسله 
تعاملات و رفتارهاي عقلايي و در چارچوب هاي صرف مادي و نهادي در سطوح ملي 
و بین الملل تقلیل داد، زيرا تعاملات دولت ها بر اساس سلسله منافع ملي تثبیت شده 
از طريق  رفتاري  الگوي  نوعي  به صورت  زمان  بلکه در طول  است،  نگرفته  شکل 

هويت ها شکل مي يابند يا باعث تشکیل هويت مي شوند. 
به اعتقاد سازه انگاران، جنبه سیاسي منطقه گرايي از جنبه اقتصادي آن اهمیت 
بیشتري دارد، زيرا منطقه گرايي ساختاري دفاعي در برابر جهاني شدن است. علاوه 
مستقیم  ارتباط  به  منطقه گرايي  با  مرتبط  مسائل  تحلیل  در  سازه انگاران  اين،   بر 
گفتاري  نظريه پردازان كنش  همانند  معتقدند. سازه انگاران  منطقه گرايي  و  امنیت 
بر اين باورند كه معادله قدرت و امنیت در منطقه گرايي مدرن تغییر يافته است. 
در اين ارتباط، قدرت با شاخص هايي متفاوت از دوران گذشته همراه است. زمانی 
تغییراتی  دچار  نیز  جنگ ها  ماهیت  شوند،  روبه رو  دگرگوني  با  قدرت  عناصر  كه 
خواهد شد. كشورها بدون معادله نظامي نمی توانند رفتار راهبردي خود را طراحي 
كنند. بنابراين، هنجارها را مي توان انعکاس انتظارات جمعي دانست. اين امر زمینه 
بین المللی فراهم مي سازد. رويکرد  و  بین مؤلفه هاي داخلي  ارتباط  ايجاد  براي  را 
ظهور جنگ هاي  و  آينده  دوران  در  امنیتي  مورد شکل بندي هاي  در  سازه انگاران 
جديد مبتنی بر بازسازي و بازآفريني هنجارها از طريق كنش متقابل نمادين است. 
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اقدام  جمعی  انتظارات  عنوان  به  هنجارها  كه  مي دهد  نشان  سازه انگاران  رويکرد 
به  را  آنها  ترتیب  بدين  و  به رسمیت شناختن هويت مي كنند  و  اعتبار  تعیین  به 
بر منافع، سیاست هاي داخلي و  بین المللی  انتظارات  آنها،  از نظر  وجود مي آورند. 
هويت بازيگران تأثیري بسیار دارد، اما انتخاب هاي بازيگران ملی روي ساختارهاي 
بین المللی نیز تأثیر مي گذارد. در نتیجه، تلاش براي پل زدن بین نظام هاي داخلي 
و بین المللی يکي از رويکردهاي عمده سازه انگاران است و اين مسئله باعث شده كه 
آنان امنیت داخلی و خارجي بازيگران را با يکديگر مرتبط بدانند. پیوند شاخص هاي 
بیانگر آن است كه كشورها در روند تأمین  مربوط به امنیت داخلي و بین المللی 
اهداف راهبردي خود نیازمند بهره گیري از الگوها و شاخص هاي نرم افزاري و اتحاد 
و همکاري هستند. يکي ديگر از مسائلي كه سازه انگاران به آن اشاره دارند اين است 
كه دولت تنها يکي از بازيگران در عرصه منطقه گرايي نیست و بازيگران غیردولتي، 
و نهادهاي فرا و فروملي نیز در اين عرصه مي توانند نقشي فعال بازي كنند. اما در 
كل، دولت ها نقش اصلي را در اين فرآيند بازي مي كنند و براي تأمین منافع خود به 
تشکیل اتحادهاي منطقه اي روي مي آورند، به گونه اي كه وجود دولت هاي ضعیف و 
ورشکسته در هر ناحیه اي از جهان مهم ترين مانع تشکیل اتحادهاي منطقه اي است. 
يکي ديگر از تئوري هايي را كه مي توان براي تحلیل منطقه گرايي مدرن به كار 
راستاي  در  تلاش  محصول  اصل  در  نظريه  اين  است.  عقلاني  انتخاب  نظريه  برد 
الگوسازي براي رفتار سیاسي بر پايه اين مفروض ساده است كه بازيگران سیاسي 
بیشینة فايده خواهانِ هدفدار خودخادم هستند. به بیان ديگر، اين نظريه مي كوشد 
الگوهاي تصنعي براي رفتار سیاسي بسازد، با اين فرض كه افراد موجوداتي عاقل اند 
و به گونه اي رفتار مي كنند كه گويي هنگام رويارويي با هر انتخاب ممکن، سود و 
زيان گزينه ها را مي سنجند، سپس گزينه اي را انتخاب مي كنند كه به احتمال زياد 

دربرگیرنده بیشترين نفع مادي است )هاي، 1385: 27(.
با پیوندي میان رويکرد سازه انگارانه و نظريه انتخاب عقلاني مي توانیم منطقه  اي 
شدن را در قیاس با جهاني  شدن، به  معناي تمركز فعالیت ها در سطح منطقه اي 
تعامل  و  وابستگي متقابل  بنابراين، منطقه اي  شدن  تعريف كنیم.  از ملت  فراتر  و 
بیشتر هنجارها، ايده ها، ارتباطات، اشخاص، سرمايه، كالاها و خدمات را به  دنبال 
خواهد داشت. در مقابل، همکاري منطقه اي )يا منطقه گرايي1( به تلاشي جامع براي 

همکاري دولت ها در منطقه (Fawcett, 2004) اشاره دارد. 
قواعد  از  تبعیت  ترويج  چگونگي  مسئله  بر  تمركز  با  مثال  براي  حاضر،  مدل 
منطقه گرايي  تحلیل  براي  وابسته  يا  مستقل  متغیرهاي  تعريف  پي  در  منطقه اي، 

1. Regionalism
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در خلیج فارس نیست. در مقابل، به  دنبال آن است كه مجموعه اي از متغیرهاي 
مناسب و روابط علي آنها را با سیستمي پويا در يک جامعه امنیتي تکثرگرا تركیب 

كند. اين متغیرها شامل موارد ذيل است:
  ـ آرمان كشورهاي منطقه براي تعمیق همکاري ها؛

 ـ سرمايه اجتماعي به  لحاظ هويت دسته جمعي و فرهنگ مشورتي؛1
 ـ نهادهاي منطقه اي؛

 ـ حوزه و عمق قواعد منطقه اي؛
 ـ تبعیت كشورهاي عضو از قواعد منطقه اي؛

 ـ پاسخ گويي اقتصادهاي منطقه اي و جوامع در برابر همگرايي؛
  ـ منطقه اي  شدن. 

و  تعريف  امنیتي  قالب جامعه  به  طور مختصر در  ادامه، متغیرهاي مذكور  در 
تأثیر  سپس  شد.  خواهد  داده  توضیح  ديگر  متغیرهاي  بر  آنها  تأثیر  يا  وابستگي 
منطقه اي  همکاري  و  منطقه اي  شدن  فرآيند  و  متغیرها  اين  بر  خارجي  بازيگران 

مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

معناشناسي جامعة امنيتي
هر جامعه به واسطه سه خصوصیت تعريف مي شود: اول، اعضاي هر جامعه هويت ها، 
از زباني مشترک براي تعامل  ارزش ها و مفاهیمي مشترک دارند و براساس آنها، 
در خصوص واقعیت هاي اجتماعي و فهمي مشترک از هنجارها برخوردارند. دوم، 
روابط  طريق  از  تعاملات  و  دارند  زيادي  جانبي  و  مستقیم  روابط  جامعه  اعضاي 
نزديک صورت مي گیرد. سوم، جوامع نشان دهندة درجه و میزاني از منافع بلندمدت، 
ازخودگذشتگي و نوع دوستي اند. منافع بلندمدت از دانش مشترک اعضا و نوع دوستي 
ناشي مي شود. در مجموع، جوهرة اصلي جامعه  آنان  از حس تعهد و پاسخگويي 
علقة اجتماعي، تعهدات مشترک و نسبتاً پايدار میان كنشگران با پشتوانة تعاملاتي 

 .(Taylor, 1982: 23-25) 2گرم است

1. Deliberative Culture
1. جامعه شناس آلمانی، فرديناند توننیس، در تقسیم بندی معروفی جامعه بشری را به دو دسته Community )معادل 
به  نظر  است.  كرده  تقسیم   )Gesellschaft گزلشافت  آلمانی  )معادل   Society و   )Gemeinschft گماينشافت  آلمانی 
توننیس، Community واحد اجتماعی منسجم تر و به هم پیوسته تر از Society است، زيرا وحدت اراده و خواست در  آن 
وجود دارد. به گفتة وی، خانواده و قوم بهترين بیان برای community هستند. البته تأكید دارد كه ويژگی هاي ديگر 
 Society ،شود. از نظر اين جامعه شناس آلمانی Community نظیر مکان جغرافیايی يا اعتقادات مشترک هم سبب ايجاد
توضیحات  اين  آمده اند.  گرد  هم  دور  منافع شخصی  برای  صرفاً  كه  متفاوت اند  افراد  از  گروهی   Community برخلاف 
از اين  بايد دقت كرد كه كدام واژه فارسی به  هريک   Society Community و  نشان می دهد كه در ترجمان فارسی 
دو نزديک تر است. بر اين  اساس، با توجه به تعاريف موجود، مفهوم جامعه معادل مناسبی برای Community و مفهوم 

مجتمع معادل مناسبی برای Society است. نک:
http://en. wikipedia. org/wiki/community
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پذيرش  از  امنیتي1 حاكي  جامعة  مفهوم  و طرح  با جامعه  امنیت  میان  پیوند 
آن  متقابل  توسعة  و  امنیتي  همکاري هاي  سرآغاز  عنوان  به   مشترک  ارزش هاي 
است. بر اين  اساس، امنیت و قدرت از لحاظ مفهومي دچار تحول مي شوند و امنیت 
از  انتظارها  و  ارزش هاي خود  از  دفاع  براي  توانايي هر جامعه  به  به  همراه قدرت 
رفتارهاي درست در مقابل تهديد خارجي و نیز ايجاد شرايطي تازه و با ايده اي كه 

انتقال دهندة درک امنیت ملي و پیشرفت مادي باشد، معنا مي شود.2
و  ملت ها  میان  مجاورت جغرافیايي  براساس  مناسب  به شکلي  امنیتي  جامعة 
مجاورت جغرافیايي  به  تحقیق،  ايجاد مي شود.  امنیتي  درون مجموعة  كشورهاي 
فرهنگ مشترک، شرايط اقتصادي و نگراني هاي امنیتي مشترک را بیشتر تقويت 
به كشورهاي مجاور خلاصه نمي شود،  مي كند. با وجود  اين، جامعة امنیتي صرفاً 
بلکه بازيگران مي توانند براساس برخي مؤلفه هاي مشترک تشکیل جامعة امنیتي 
دهند كه نمونه هاي آن جامعة كشورهاي دموكراتیک يا جامعة كشورهاي اسلامي 

هستند. 
جوامع امنیتي براساس میزان ادغام اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي به 
سه دستة جوامع امنیتي متحد، جوامع امنیتي تکثرگرا، و واحد سیاسي نهادينه شدة 

منطقه اي3 يا دولت منطقه اي4 تقسیم مي شوند. 
جوامع امنیتي متحد از ادغام دو يا چند واحد سیاسي مستقل يا پراكنده در 
يک واحد سیاسي حاصل مي شوند كه ادغام امارت هاي هفت گانه در حاشیة جنوبي 
خلیج فارس و تشکیل دولت امارات عربي متحده، ادغام جمهوري هاي مستقل و 
تشکیل كشور اتحاد جماهیر شوروي و ادغام ايالات مختلف در آمريکا و تشکیل 

كشور ايالات متحده آمريکا از نمونه هاي آن به شمار مي روند. 
در جوامع امنیتي كثرت گرا دولت - ملت هاي مستقل با حفظ استقلال خود به 
همگرايي رسیده اند و دركي مشترک میان آنها ايجاد شده كه تضمین كنندة حل  و 
فصل مناقشات بدون استفاده از جنگ است و امکان ايجاد نه  تنها نظم باثبات، بلکه 
صلح باثبات در آن نیز به سطح تضمین شده رسیده است. بر همین  اساس، در الگوي 
جامعة امنیتي صرفاً  جامعة امنیتي كثرت  گرا مد نظر قرار دارد و ادبیات تولیدشده 

نیز بر اين نوع جامعة امنیتي متمركز است. 
دولت منطقه اي يا واحد سیاسي نهادينه شدة منطقه اي به  معناي وجود ساختار 

1. Security Community
2. مفهوم جامعه امنیتی اولین بار در دهه 1950 از سوی ريچارد ون وگنن )Richard Van Wagenen( مطرح شد و در 

سال 1957 كارل دويچ و همکارانش از آن بهره برداری كردند.‌
3. Regional Institutionalized Policy
4. Regional State
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ثابت تصمیم گیري و ظرفیت ايفاي نقش به  عنوان يک بازيگر همانند يک كشور 
است كه با واگذاري بخشي از اختیارات حاكمیتي و حکومتي واحدهاي عضو ـ كه 
اغلب كشورها خواهند بود، هرچند بازيگران ديگر را نیز شامل مي شود ـ و تشکیل 
و  ملت سازي  شبیه  فرآيند  اين  است.  آمده  پديد  منطقه اي  حکمراني  واحد  يک 

 .(Hetten, 2001: 4) تشکیل كشور است، هرچند كاملًا با آن يکي نیست

معيارهاي امكان سنجي جامعة امنيتي تكثرگرا
مجموعة  در  امنیتي  جامعة  وجود  امکان  يا  فقدان  يا  وجود  ارزيابي  و  تحلیل 
مد  مناطق  و  امنیتي  جامعة  معیارهاي  انطباق  میزان  به  منطقه اي  يا  امنیتي 
نظر بستگي دارد. معیارهاي جامعة امنیتي تکثرگرا در چند محور اصلي شکل 
گرفته است (Alder ad Barnett, 1998a: 17) كه عبارت اند از: عوامل تسريع كنندة وجود 
يا ظهور جامعة امنیتي، عوامل فرآيندي، عوامل ساختاري، اعتماد متقابل، هويت 
مشترک، بلندپروازي هاي منطقه اي، سرمايه اجتماعي، كیفیت، مشروعیت و تبعیت. 
عوامل تسريع كننده در چارچوب عوامل درون زا و برون زايي است كه دولت ها 
براي سازگاري خود در مسیر يکديگر و تمايلي كه به هماهنگي در روابط دارند، 
پي مي گیرند. يکي از مهم ترين معیارها در عوامل تسريع كننده »تهديد مشترک« 
است. چنانچه همه يا دست كم مهم ترين تهديدهاي امنیتي تعدادي از ملت ها يا 
كشورها مشترک باشد و به بیان دقیق تر، داراي تهديد مشترک خارجي باشند، 
آن ملت ها و دولت ها از شرايط تسريع كنندة مناسبي براي تشکیل جامعة امنیتي 
برخوردارند (Alder and Barnett, 1998b: 37-8). بديهي است فقدان تهديد مشترک يا 
بدتر از آن، شکل گیري تهديد درون مجموعه و میان خود كشورهاي هر منطقه، 
عاملِ فرسايشِ بسیار مهمي در توقف شرايط تسريع كنندة ظهور يا وجود جامعة 

امنیتي خواهد بود. 
ايجاد مي شود كه  اين  زمینه  باور مشترک در  از طريق  تهديد مشترک  وجود 
تهديدهاي  عنوان  به   را  تهديدها  يا  تهديد  آن  مجموعه  هر  كشورهاي  و  دولت ها 
امنیتي اولويت دار خود اعلام كرده و در دستوركار امنیت ملي خود قرار داده باشند. 
نظام هاي  است.  نظام سیاسي«  معیار مهم ديگر در عوامل تسريع كننده »نوع 
عوامل  در  معیاري  عنوان  به   منطقه  كشورهاي  از  مجموعه  اي  در  مشابه  سیاسي 
سیاسي  نظام هاي  ورود  شرايط  كرد.  خواهند  عمل  امنیتي  جامعه  تسريع كنندة 
نظام  نوع  قرار داده شدن  امنیتي،  يا وجود جامعه  به جرگة معیار مؤثر در ظهور 
سیاسي كشورهاي مجموعه در طیف نظام هاي مشابه است؛ براي مثال، همة نظام ها 
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باشند. چنانچه  پارلماني  يا  رياستي  از جهت ساختار  اگر  باشند، حتي  مردم سالار 
برخي نظام ها مردم سالار و برخي ديگر استبدادي باشند، نوع نظام هاي سیاسي در 
طیف نظام هاي متفاوت قرار خواهد گرفت و از معیار مد نظر در عوامل تسريع كننده 

دور خواهیم شد. 
امنیتي است كه  امکان سنجي جامعة  از عوامل  فرآيندي دومین دسته  عوامل 
شامل مبادلات، نهادها و تعاملات مي شود (Ibid, P.39). در اين  خصوص، اولین معیار 
مهم »وابستگي متقابل اقتصادي« است. اين معیار به وضعیتي اطلاق مي شود كه 
در آن پیوند مستقیم و مثبت روابط اقتصادي دولت ها به شکلي است كه اقتصاد 
آنان را بسیار به يکديگر متکي كرده است.1 وابستگي متقابل اقتصادي در عرصة 
سرمايه گذاري و تجارت توأمان مد نظر است؛ به اين معني كه حجمي قابل توجه 
از روابط اقتصادي كشورهاي هر منطقه از جهت سرمايه گذاري و تجارت در روابط 
متقابل آنان قرار گیرد يا دست كم وابستگيِ متقابلِ اقتصاديِ درون منطقه اي در برابر 

روابط اقتصادي برون منطقه اي قدرتِ توازن بخشي داشته باشد. 
دومین معیار در عوامل فرآيندي را مي توان »مبادلات« نامید كه منظور داد و 
ستد اقتصادي و اجتماعي میان گروه هاي اجتماعي، مردم و نهادهاي غیردولتي 
و  پويا  گردشگري  و  خانوادگي  شغلي،  ستدهاي  و  داد  حجم  بنابراين،  است. 
نظام مند میان مردم و گروه هاي اجتماعي كشورهاي هر منطقه، خود معیاري 
مهم در امکان سنجي جامعة امنیتي خواهد بود. ملاک تشخیص تأثیر مؤثر اين 
معیار، مرجع و مسلط بودن مبادلات درون منطقه اي بر مبادلات برون منطقه اي 

 .(Alder and Barnett, 1998c: 416) است
مراكز،  وجود  معناي  به   مشترک  نهادهاي  فرآيندي،  عوامل  در  معیار  سومین 
فرهنگي،  كانون هاي مختلف درون منطقه اي در عرصه هاي  و  انجمن ها  سازمان ها، 
اقتصادي، سیاسي، اطلاعاتي، زيست محیطي و علمي است؛ به  گونه اي   كه به  عنوان 
تا جايي  كه عموم  نظام بخشي عمل كنند  و  عوامل تسريع كننده، هماهنگ كننده 
مسائل منطقه اي داراي نهادهاي مشترک منطقه اي باشند و از طريق همفکري و 
همکاري مشترک حل  و فصل شوند. به  معناي دقیق تر، اقدام گروهي و دسته جمعي 
منطقه اي  و فصل مسائل  را در حل   نیازهاي مشترک جاي خودمحوري  براساس 

گرفته باشد. 
عوامل ساختاري سومین دسته از عوامل امکان سنجي جوامع امنیتي هستند. 
1. تعريف وابستگی متقابل از ريچارد روزكرانس اقتباس شده است. وی چهار نوع وابستگی متقابل اقتصادی را برمی شمارد 
و بر اين نظر است كه اگر تقاضای خارجی نسبت به تقاضاهای داخلی جنبه تکمیل كنندگی داشته باشد، وابستگی متقابل 
به معنای واقعی آن پديدار خواهد شد. نک: علی عبداله خانی، نظريه های امنیت: مقدمه ای بر طرح ريزی دكترين امنیت 

ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1383، ص 162. 
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در اين  زمینه نظريه پردازان دو معیار اساسي و مهم »قدرت« و »دانش«1 را معرفي 
 .(Buzan, Weaver and Dewilde, 1998: 13) كرده اند

اداري،  سیاسي،  نظر  از  و  قوي تر  بزرگ تر،  سیاسي  واحدهاي  قدرت  معیار  در 
ضروري  امنیتي  جامعة  هستة  شکل گیري  براي  پیشرفته تر  آموزشي  و  اقتصادي 
تشخیص داده شده اند. با اين  حال، تأكید شده است دولت هاي قدرتمند درون هر 
منطقه به خودي  خود امنیت ايجاد نمي كنند يا صرف قدرتمند بودن دولت هاي هر 
مجموعه، عامل ساختاري در وجود جامعة امنیتي نخواهد بود، بلکه آن دسته از 
دولت هاي قدرتمند در هر منطقه مي توانند كانون و هستة جامعة امنیتي شوند كه 
خود، امنیت را كالايي عمومي بدانند و در راستاي تأمین و تعمیق امنیت منطقه اي 
و پیشرفت مادي آن گام هايي مثبت بردارند و كشورهاي درون آن مجموعه نیز آنها 

را ملجأ و پناهگاه امنیت و پیشرفت خود بدانند و از آنان مطمئن باشند.2
براي  مجموعه  هر  درون  قدرتمند  دولت هاي  يا  دولت  وجود  دقیق تر،  به  طور 
شکل گیري جامعه امنیتي لازم دانسته شده است، اما صرف قدرتمند بودن نه  تنها 
سازنده نیست، بلکه مي تواند مخرب جامعه امنیتي باشد. دولت قدرتمند تنها زماني 
در راستاي جامعه امنیتي سازنده است كه تشکیل يک جامعه امنیتي با توجه به 
خصوصیات آن در مجموعه باورها و اعتقادات آن دولت قرار داشته باشد و هم چنین 
دولت هاي ديگر نسبت به نیات و مقاصد جمعي دولت هاي قدرتمند منطقه اعتماد 

كنند و آنها را جذاب و قابل اتکا در راستاي ايجاد جامعه اي امنیتي بدانند. 
الگوي  امکان سنجي  »دانش مشترک« دومین معیار در ذيل عوامل ساختاري 
جامعه امنیتي درون يک مجموعة منطقه اي است. دانش به  معناي عقايد اساسي 
و باورهاي بنیادين دولت ـ كشورهاي درون هر مجموعه در خصوص اساسي ترين 

موضوعات و مسئله هاست. 
دانش مشترک را مي توان در قالب »نظرية سیاسي در خصوص ادارة جامعه و 
كشور«، »الگو يا مدل اقتصادي براي معاش و پیشرفت مادي جامعه«، »شناخت 
و باور اساسي از چگونگي ايجاد و حفظ ثبات در سطح منطقه اي«، »تحلیل هاي 
راهبردي از پديده ها و مسئله هاي جهاني مبتلا به منطقه اي« مانند تروريسم، آزادي، 
حقوق بشر و جهاني شدن تفسیر كرد. براي مثال، اگر كشورهاي مجموعه اي در 
نظرية سیاسي تابع آموزه هاي سوسیالیسم باشند، مي توان گفت در اين  چارچوب 
1. Knowledge

2. دولت های قدرتمند درون هر منطقه به  عنوان معیار امکان سنجی ظهور يا وجود جامعه امنیتی به نظر بسیار شکننده 
می رسند؛ زيرا اصولاً وجود دولت های مقتدر درون هر منطقه بیشتر موجب قطبی شدن مجموعه  منطقه ای خواهد شد 
و ما را از جامعة امنیتی دور خواهد كرد. با اين  حال به  نظر می رسد در الگوی جامعه امنیتی نظريه پردازان می خواهند 
تأكید كنند تشکیل شدن منطقه ای از مجموعه  دولت های ضعیف و ناتوان عامل اختلا ل زا در ايجاد جامعة امنیتی خواهد 
بود و هر جامعة امنیتی به برخی دولت های قدرتمند نیازمند است تا بتواند هسته و كانون خود را شکل دهد و ديگران 

را به سمت آ ن بکشاند. 
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دانش مشترک ايجاد شده است يا اگر در الگويِ اقتصاديِ معاشِ و پیشرفت جامعه 
به اقتصاد بازار باور داشته باشند و آن را كلید و راه حل پیشرفت جامعه بدانند، در 
اينجا نیز دانش مشترک ايجاد شده است يا اگر تنها راه حفظ ثبات و امنیت در 
سطح منطقه را همکاري میان كشورهاي منطقه بدانند، باز نوعي دانش مشترک در 
اين  زمینه ايجاد شده است. بنابراين، چنین كشورهايي از جهت اين معیار به  عنوان 
مجموعه هاي قابل و توانا در شکل دهي به الگوي جامعة امنیتي شناخته مي شوند. 
اما چنانچه برخي كشورها نظرية سیاسي سوسیالیستي و برخي ديگر نظرية سیاسي 
لیبرالیسم و برخي هم اسلام سیاسي را در ادارة جامعه و كشور مبنا و اصل قرار داده 
باشند و سعادت جامعه و كشور را در آن بدانند، در چنین وضعیتي در مجموعه 

كشورهاي مورد نظر دانش مشترک در خصوص نظريه سیاسي وجود ندارد. 
اعتماد متقابل1 چهارمین عامل اساسي در امکان سنجي وجود يا ظهور جامعة 
امنیتي است و به  معناي اطمینان فکري يا اعتقاد شديد به قابل اطمینان بودن يا 

صداقت ديگري است )ابراهیمي فر، 1381: 89(. 
نیات،  از  ارزيابي ها  و  پیش داوري ها  متقابل،  ادراک  طريق  از  متقابل  اعتماد 
قابلیت ها و هدف هاي متقابل قابل تحلیل است. چنانچه بازيگران يا دولت ها همديگر 
را عامل دشمن بدانند، همواره پیش داوري هايي مانند اينکه »طرف مقابل همواره 
را خطرناک،  مقابل  قابلیت هاي طرف  باشند، همیشه  خیانت خواهد كرد« داشته 
اقدامات حتي  انجام  نیات طرف مقابل در  به  يا  تهاجمي و علیه خود تلقي كنند 
شايسه در سوءظن داشته باشند، در چنین وضعیتي اعتماد متقابل كاملًا غايب و 

بي اعتمادي بر روابط متقابل سايه افکنده است.
هويت مشترک2 پنجمین عامل در امکان سنجي وجود يا ظهور جامعة امنیتي 
است. هويت از واژه لاتیني Idem گرفته شده كه از يک  سو به  معناي »تشابه« و از 
سوي  ديگر به  معناي »تمايز« است. لذا مفهوم هويت میان افراد و اشیا، هم زمان دو 

نسبت مکمل »مشابهت« و »تمايز« برقرار مي كند )تاجیک، 1384: 11(. 
هويت شامل معناهايي كلیدي است كه ذهنیت افراد را شکل مي دهند و مردم 
بر  مي شوند.  حساس  خود  زندگي  محیط  تحولات  و  رويدادها  به  آنها  به  واسطة 
همین  اساس، هويت به فرآيند معناسازي براساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعة 
ديگر  معنايي  منابع  بر  كه  مي شود  گفته  فرهنگي  ويژگي هاي  از  به هم پیوسته اي 
اولويت دارد. در اين  چارچوب، هويت و نقش متفاوت اند؛ هويت سازمان دهندة معنا، 

و نقش سازمان دهنده كاركردهاست )كاستلز، ج 2، 1380: 22 ـ 23(. 

1. Mutuol Turst
2. Collective Identity
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در مجموع، جنس هويت از نوع خودآگاهي است؛ بنابراين، با واقعیات متفاوت 
است. هويت ها به  عنوان خودآگاهي واقعیات را به  دنبال خود مي كشانند. لذا كاركرد 
هويت، معنا كردن خود، ايجاد تشابه میان خود و برخي ديگر و ايجاد تمايز میان 

خود يا جمع مشابه با ديگران است. 
هويت مشترک میان ملت ـ دولت ها را مي توان براساس معیارهايي هم چون تاريخ 
و سرنوشت مشترک، زبان مشترک، دين و مذهب مشترک، آرمان هاي مشترک، 

روش زندگي مشترک، و علقه ها و دلبستگي هاي مشترک ارزيابي كرد. 
و  منطقه  يک  كشورهاي  همگرايي  میزان  تعیین كننده  منطقه اي  بلندپروازي 
پس از آن ايجاد نوع قواعد و نهادهاي منطقه اي است. تعهد به پروژه منطقه اي نیز 
بر تبعیت از قواعد منطقه اي كه هزينه هايي را بر اعضا تحمیل مي سازد، تأثیرگذار 

است. 
میزان بلندپروازي منطقه اي در وهله نخست به منافع و هزينه هايي وابسته است 
منافع و هزينه ها  اين  دارد.  به  همراه  براي كشورهاي عضو  كه همکاري منطقه اي 
رفاه  امنیت،  بر  مي توانند  مثال  براي  دهند.  روي  مختلف  حوزه هاي  در  مي توانند 
باشند.  تأثیرگذار  عضو  كشورهاي  در  حکومت  دموكراتیک  مشروعیت  و  اقتصادي 
به  علاوه ممکن است در زمان فائق آمدن بر مشکلات در منطقه يا زمان تعامل با 
بازيگران خارجي با افزايش همراه باشند. بلندپروازي منطقه اي در وهله دوم به توزيع 
داخلي اين منافع و قدرت گروه هاي داخلي براي تأثیرگذاري بر همکاري منطقه اي 
بستگي دارد. اين جنبه را نبايد مورد غفلت قرار داد، زيرا در  صورت باخت كساني  كه 
كنترل سیاسي كشور را در دست دارند، گام هايي اضافي به  سمت همکاري منطقه اي 
عمیق تر كه نويدبخش رفاه بیشتري است، برداشته نخواهد شد. در وهله سوم، منافع 
سیاست خارجي »به  طور عیني« تعیین نشده است، بلکه به  لحاظ اجتماعي ساخته 
مي شود1 (Goldstein and Keohane, 1993: Wendt, 1999). اين ايده كلي هم چنین در مورد 
به   .(Hemmer and Katzenstein, 2002; Parsons, 2002) است  منطقه اي صادق  همکاري 
 همین شیوه، بلندپروازي منطقه اي به  واسطه فرآيندهاي داخلي همکاري منطقه اي 

و نیز نمود مشترک آنها به  سمت  خارج تغییر مي كند. 
و  منطقه اي  در سطح  دسته جمعي  هويت  به  مقاله  اين  در  اجتماعي2  سرمايه 
انواعي  مفهوم  دو  هر  دارد.  اشاره  منطقه اي  مذاكرات  در  ارتباطات  آگاهانه  شیوه 
نفعِ خود  نسبيِ  دستاوردهايِ  ديدگاه  با  تضاد  در  كه  مي دهند  تشکیل  را  ايده آل 
از سوي كشورهاي عضو است.  توزيعي  راهبردهاي سخت چانه زني  و  از همکاري 

مناطق واقعاً همگرا در جايي میان اين طیف قرار دارند. 
1. Foreign policy interests are not “objectively” determined but socially constructed
2. Social Capital
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بازيگراني كه تحت هدايت حسي از بده  و بستان1 هستند، انتظار پاداش هاي برابر 
در هر چانه زني را ندارند و پیمان شکني نمي كنند. در مقابل، متقاعد شده اند كه منافع 
بلندمدت ناشي از رفتار همکاري جويانه بر دستاوردهاي كوتاه مدت از مجادله، فريب 
با  ايجاد مي شود كه بتوان  و حقه مي چربد (Ruggie, 1992). حس بده  و بستان زماني 
دسته جمعي  اقدام  نتايج  به  خود  منافع  از  بخشي  عنوان  به   ديگران  منافع  به  توجه 
دست يافت. در چنین مواردي، بده  و بستان به همکاري سودمندتر بیشتر مي انجامد 
و در بلندمدت معنا مي يابد. اگر اين فرآيندِ پراكندگيِ منافع به وجود آيد، به  عبارت 
ديگر، اگر بازيگران خود را با بازيگر ديگر بشاسند به  طوري  كه تمايز میان »خود« و 
 .(Wendt, 1999, Ch. 5)ديگري« كم رنگ شود، آن گاه هويت دسته جمعي ظهور مي يابد«
كسب  قبول  قابل  موقعیت هايي  متقابلًا  مي كنند  تلاش  سختي  به   دولت ها  بنابراين، 
كنند و به  جاي تلاش براي تعقیب منافع ملي، تمايل بیشتري براي قرباني ساختن 
آمادگي  آنها  عین  حال،  در   .(Egeberg, 1999; Checkel, 2003; Lewis, 1998) دارند  خود 
بیشتري براي به دوش گرفتن هزينه هاي اجراي قواعد منطقه اي دارند. اين تأثیرات 
با افزايش شمار بازيگران برخوردار از هويت دسته جمعي مشتركي از بوروكرات هايي 
كه مستقیماً در پروژه منطقه اي دخالت دارند تا كل حکومت، نخبگان و در نهايت 

مردم تشديد مي شود. 
مذاكرات خود  در  براي يک مشکل اند،  راه حل  بهترين  به  دنبال  كه  بازيگراني 
نهادينه شده2  اختیارات  بر  كه  دارند  قرار  استدلال  تحت هدايت مجاب كننده ترين 
ارجحیت دارد (Habermas, 1998; Risse, 2000; Verweij and Josling, 2003). در حالي  كه 
هدف از چانه زني توزيعي صرفاً يافتنِ تعاملِ قابل قبول متقابل است، مذاكره بیشتر 
در پي فرآيند و اهداف آن و به  معناي ساختن باورهايي حقیقي و هنجاري است. 

مذاكره چندين مزيت براي همکاري منطقه اي به  همراه دارد:
1 . کارآیي:3 هرچند مذاكره فرآيندي زمان بر است، در صورت وجود شرايط 
)براي مثال، پیچیدگي بالايي از مسائل مورد مذاكره( كارآيي بهتري در مقايسه 
مي كند.  عمل  فیلتر  يک  عنوان  به   كه  است  آن  مذاكره  مزيت  دارد.  چانه زني  با 
تنها پیشنهادهايي سیاسي كه بتوان آنها را بر اساس زمینه هايي هنجاري توجیه 
بیايند. به  طور مشخص، مباحث و  از اين آزمايش سربلند بیرون  كرد، مي توانند 
به  توجه  بدون  بايد  بلکه  باشند،  داشته  تلاقي  فردي  منافع  با  نبايد  استدلال ها 
منافع فردي در حال تغییر و محتواي آنها موجه باشند (Elster, 1998). علاوه بر اين، 
1. Reciprocity
2. Established Authorities
3. Efficiency
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مذاكره ديدگاه هايي سودمند در زمینه كسب دستاوردهايي از همکاري منطقه اي 
1.(Wendt, 1999) در بلندمدت را تقويت مي كند

نمي شود.  ابتدا كنار گذاشته  از همان  راه حلي  2. کیفیت:2 در مذاكرات هیچ  
كیفیتِ پیشنهادهايِ سیاسي در كانون مباحث قرار دارد در جايي  كه استدلال ها 
بر مبناي شايستگي  مورد قضاوت قرار گیرند و مکانیسم هاي خلاقانة ايجاد توازني 
را مي توان يافت كه حداقل تضعیف كارايي سیاسي در صورت تحمل ناپذير بودن 
چانه زني  فرآيند  بر  امر  اين  باشند.  داشته  را  راه حل  مؤثرترين  توزيعي  پیامدهاي 
پیشنهادهاي  وزن  تعیین كننده  عضو  كشورهاي  قدرت  جايي  كه  در  دارد  برتري 
سیاسي است، بسیاري از سیاست هاي احتمالي از همان ابتدا كنار گذاشته مي شوند 
و محاسبات توزيعي و ائتلاف سازي هدايت مذاكرات از مراحل آغازين را بر عهده 

دارند. 
از طريق  ايجاد اجماع نظر  كشورهايي  كه مشاركت فعالي در  3. مشروعیت:3 
 Borzel and Risse, 2002;) فرآيند مذاكره دارند، توافقات منتج را مشروع قلمداد مي كنند
Chayes and Chayes, 1995). بر اساس منطق تخصیص4 )در مقابل تفکرِ نفع ِ شخصي5 

و پیامدگرايي6(، مذاكره با مشروعیت بخشي به تواقعات »كشش تبعیت«7 را میان 
هنجارهايي  در  قواعدي مشخص  دادن  قرار  با  مذاكره  مي آورد.  وجود  به  دولت ها 
قاعده اي خاص  نقض  با  آنها  به  گسترده تر كه حکومت ها خواهان آسیب رساندن 
نیستند، تبعیت بیشتر فراهم مي آورد. به  علاوه، توجیهاتي منطقي از قواعد منطقه اي 
 .(Franck, 1990; Neyer, 2003) ايجاد مي كند كه در مرحله اجراي داخلي آنها مفیدند

نیز  و  كارآيي  و  به صلاحیت  توجه  با  مي توان  را  منطقه اي  نهادهاي  وضعیت 
نهادهاي   .(Abbott et al., 2000; Smith, 2000) داد  قرار  ارزيابي  مورد  آنها  استقلال 
به چند شیوه سبب همکاري  منطقه اي  در سطح  قضايي  و  اجرايي  قانون گذاري، 
Alter, 2000; Burley and Mattli, 1993; Corbett, Jacobs and Shackle-) مي شوند  منطقه 

بلندپروازي  اينکه  نخست   .(ton, 2003; Stone Sweet and Brunell, 1998; Talberg, 2003

منطقه اي را تقويت مي كنند. آنها گروه هايي ايجاد مي كنند كه منافع شان در اتحاد 
با پروژه همکاري منطقه اي قرار مي گیرد. اين گروه ها مي توانند كاركنان كمیته هاي 
1. همان گونه كه راگی )1992( می گويد، گفتمان بی طرفانه ای كه بر اساس اصول كلی صورت گیرد، بده  و 
بستان را به همراه خواهد داشت. دراكمان )2001، ص283( نیز مذاكره را براي تشکیل هويت دسته جمعی 
مورد توجه قرار می دهد: »با پیشرفت طرف ها در مراحل آگاهی، پذيرش، شناسايی شباهت ها )و تفاوت ها(، و 

هويت مشترک، فعالیت های سخت حلِ مشکل ممکن است به اشتراک هويت ها منجر شود.«
2. Quality
3. Legitimacy and Compliance
4. Logic of Appropriateness
5. Self-Interest
6. Consequentialist
7. Compliance Pull
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منطقه اي، اعضاي يک پارلمان منطقه اي يا قضاتي در دادگستري هاي ملي باشند 
نظام قضايي  اجرايي و قضايي ملي در  را خود در شاخه هاي  كه تحکیم موقعیت 
راستاي  در  استقلال  میزاني  از  منطقه اي  نهادهاي  به  علاوه،  مي بینند.  منطقه اي 
به   و  خود  استقلال  توسعه  به  گرايش  نتیجه،  در  بهره مندند.  خود  فعالیت هاي 

كارگیري آن در راستاي همگرايي بیشتر دارند. 
دوم اينکه سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند (Hooghe and Marks, 2001). آنها طرف هاي 
حاضر در نهادهاي منطقه اي را براي اتخاذ چارچوب هاي رواني منطقه اي و هويت 
هم چنین  مي دهند(.  پیوند  يکديگر  )به  مي سازند  اجتماعي  منطقه ايِ  دسته جمعيِ 
تبادل  نظر1 را به  عنوان مدلي از مذاكره تقويت مي كنند. يکي از كاركردهاي اين گونه 
اروپايي«2 ]و[  نهادها فراهم آوردن فضاي لازم براي تبادل  نظر است. »كمیسیون 
بسیاري از كمیته هايي كه به »شوراي اروپايي«3 گزارش مي دهند، در فعالیت هاي 
خود بر تخصص و عقلانیت تأكید دارند. اين ويژگي تکنوكراتیک آنها را به  سمت 
 تبادل  نظر متمايل مي سازد (Checkel, 2003; Haas, 1992; Pollack, 2003). گفتمان حقوقي

تبادل  نظر  با  عمیق  شباهت هايي  از  نشان  اروپايي«4  دادگستري  »ديوان  در 
(Abbott et al., 2000; Habermas 1998, Ch. 5; Neyer, 2002; Risse, 2000). زماني  دارد 
 كه طرف هاي يک اختلاف سعي در متقاعد ساختن قضات دارند، گفتمان حقوقي 
موجب رقابت كلامي مي شود و در همان حال، تبعیت از قواعد مشخص گفتمان 
حقوقي را به  دنبال دارد.5 به  علاوه، نهادهاي منطقه اي تبادل  نظر میان كشورها را 
تقويت مي كنند، زيرا ذهنیت آنها براي مجاب  شدن غالباً بازتر از دولت هايي است كه 
ذهنیتي بسته  در بازي سخت چانه زني دارند. در نهايت، همگرايي اروپايي مجموعه اي 
از ارزش ها و هنجارهاي مشترک و حقوقي ايجاد كرده  است كه مذاكره كنندگان 
مي توانند به آنها اشاره كنند. اين ارزش ها و هنجارها شامل دموكراسي، شفافیت، 
تمركزگريزي،6 احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، حاكمیت قانون و اقتصاد 
بازار آزاد رقابتي مي شود (Manners, 2002). اين »سلسله مراتب هنجاري« 7 براي تبادل 
 نظر سودمندند، زيرا معیارهايي مورد توافق و دقیق براي قضاوت درباره استدلال هاي 

 .(Neyer ,2002) مشخص فراهم مي آورند
1. Deliberation
2. European Commission 
3. European Council 
4. European Court of Justice

شکلي  كردن  »حقوقی  مي كنند:  بیان  اين گونه  را  حقوقی  گفتمان  ويژگی های   )429 ص   ،2000( اسنیدال  و  ابوت   .5
مشخص از گفتمان را به  دنبال دارد كه نیازمند توجیه و ترغیب به لحاظ قواعد قابل كاربرد و حقايق مربوط و تأكید بر 
عواملی نظیر متن، سوابق، شباهت ها و كاركردهاست. گفتمان حقوقی تا حد زيادی استدلال های صرفاً مبتنی بر منافع 

و ترجیحات را از اعتبار می اندازد.«
6. Subsidiarity
7. Normative Hierarchy
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سوم اينکه آنها مستقیماً مذاكره در مورد قواعد منطقه اي را تسهیل مي سازند. از 
يک طرف، آنها مي توانند بر كشورهاي عضو براي رسیدن به اجماع نظر فشار وارد 
آورند. از طرف ديگر، با وعده جبران در مسائل سیاسي ديگر يا در آينده مي توانند 
از پذيرش تصمیمي مشترک  ايجاد كنند كه  براي كشورهايي  را  انگیزه هاي لازم 
اكراه دارند. هم چنین در طیفي از تخصص واقعي در زمینه تأثیرات پیشنهادهاي 
سیاسي رقیب براي راهبردهاي نويدبخش تبادل  نظر در مواجهه با ناهمگوني هاي 

 .(Tallberg, 2004) اطلاعاتي میان كشورهاي عضو به تولید اطلاعات مي پردازند
چهارم اينکه آنها مستقیماً به حل  و فصل مناقشات كمک مي كنند و تبعیت از 
قانون منطقه اي از طريق آشتي منافع ديپلماتیک و حل  و فصل حقوقي اختلافات 

را تداوم مي بخشند.  
نمودار1  در  منطقه اي  شدن  و  منطقه اي  همکاري  كلیدي  متغیرهاي  تعامل 
ترسیم شده است. تمام پیکان ها نشان از روابط در حال تقويت دارند. برخي متغیرها 
در كنار يکديگر در يک خانه براي نمايش ساده تر آمده اند. اين مدل را مي توان به  

صورت زير تفسیر كرد:
 ـ همان طور كه اشاره شد، بلندپروازي منطقه اي، نهادهاي منطقه اي و سرمايه 
اجتماعي به  طور متقابل از يکديگر حمايت مي كنند و كمکي به مذاكره و تبعیت 

از قواعد منطقه اي هستند. 
 ـ گستره قواعد منطقه اي با شمار مسائل تحت پوشش بسط مي يابد. عمق قواعد 
منطقه اي نیز با تقاضا و دقت بیشتر براي قواعد )به  طوري  كه استثنائات كمي باقي 

بماند( افزايش مي يابد. 
 ـ تأثیرات واقعي قواعد منطقه اي كه اعضا از آنها تبعیت مي كنند، به پاسخگويي 
اين  دارد.1  بستگي  و جوامع كشورهاي عضو  اقتصاد  و سیاسي،  نظام هاي حقوقي 

شرايط تغییرناپذير نیستند و در بلندمدت توسط قواعد منطقه اي شکل مي يابند. 
تبعیت  منطقه اي،  قواعد  عمق  و  به گستره  منطقه اي  شدن  میزان  بنابراين،   ـ 

كشورهاي عضو و پاسخگويي اقتصادها و جوامع منطقه اي بستگي دارد. 
 ـ منطقه اي شدن نه  تنها محصول متغیرهاي ديگر است، بلکه وابستگي و تعامل 
بیشتر به  نوبه خود سبب اشاعه بلندپروازي منطقه اي، نهادهاي منطقه اي، سرمايه 

اجتماعي و نیز پاسخگويي منطقه اي مي شوند.2
1. برای نمونه، به كیفیت زيرساخت منطقه ای، توان بخش های صادرات محور و دسترسی به خدمات توجه كنید كه برای 
توسعه صادرات ضروری اند. اين امر به عواملی هم چون موارد زير بستگی دارد تا قواعد منطقه ای كه يک بازار مشترک را 
به  همراه دارد، همگرايی اقتصادی را جهت بخشد. به  همین  صورت، توانايی برقراری ارتباط به يک زبان مشترک بر نتیجه 

برنامه های منطقه ای جهت افزايش مبادلات شخصی و فرهنگی تأثیرگذار است. 
2 . برای مثال، تجربه تلاش ها در راستای وابستگی متقابل منطقه ای و سیاست منطقه ای مشترک احتمالاً بلندپروازی 
منطقه ای را افزايش مي دهد. به  همین صورت، همگرايی منطقه ای بیشتر از صلاحیت بیشتری برای نهادهای منطقه ای 
قواعد  پیامدهای  و خدمات  كالاها  منطقه ای  تجارت  در  صادراتی  صنايع  از  ناشي  رشد  گذشته،  اين  از  می كند.  حمايت 
منطقه ای بیشتر را افزايش می دهد كه خود كاهش بیشتر موانع پیش  روی تبادلات اقتصادی را به  همراه خواهد داشت. 
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نمودار 1: مدلي از همگرایي منطقه اي و منطقه اي شدن

شاخصه هاي جامعة امنيتي تكثرگرا
نشانة پیدايش جامعة امنیتي را مي توان در شاخص هاي گوناگوني يافت كه درجة 
و  مشترک،  تهديدهاي  مشترک،  دانش  مشترک،  هويت  متقابل،  اعتماد  از  بالايي 
وابستگي متقابل اقتصادي را نشان مي دهند. اين شاخصه ها كه كمکي مناسب براي 
امکان سنجي وجود يا ظهور جامعة امنیتي میان مجموعه اي از كشورها يا ملت ها 

.(Alder and Barnett, 1998a: 55-59) هستند، به شرح زيرند
 ـ منازعه و برخورد نظامي: هیچ احتمالي وجود ندارد يا احتمال بسیار كمي 
وجود دارد كه رقابت ها يا چالش ها میان بازيگران موجب درگیري نظامي يا جنگ 

شود.
  ـ چندجانبه گرایي:1 حل  و فصل منازعات، تصمیم گیري در خصوص مسائل 
يا  پديده ها  با  برخورد  و  مشترک  مجموعه اي  و  محیط  با  مرتبط  يا  منطقه اي 
داوري  فرآيندهاي  و  چندجانبه  راهکارهاي  با  عموماً  مشترک  محیط  مسئله هاي 

مديريت مي شوند.
و  گشت ها  است  ممکن  امنیتي  جامعة  در  آنکه  با  غیرمسلح:2  مرزهاي   ـ 
كنترل هاي مرزي به  منظور مديريت ناامني و تهديدها وجود داشته باشد، هیچ گونه 

سازماندهي تهاجمي نظامي در اطراف مرزها از سوي كشورها ديده نمي شود.

1 . Multilateralism
2. Unfortified Horders
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 ـ وجود تغییرات در طرح ريزي نظامي: بدبینانه ترين حالت ها و بدترين سناريوهاي 
امنیتي قرار دارند شامل نمي شود.  را كه در درون جامعه  آنهايي  نظامي كشورها 
به عبارتي، كشورهايي كه درون جامعة امنیتي قرار دارند، در خلال هیچ درگیري 
نظامي با دشمن بیروني، دشمن محسوب نمي شوند و اصولاً طرح هاي نظامي براي 

مقابله با دشمن در داخل جامعة امنیتي آماده نمي گردد.
 ـ تعریف مشترك از تهدید: اعضاي جامعة امنیتي از تهديدهاي امنیتي و   
اولويت هاي آن تعريف و باور مشترک دارند و آن را به  صورت اعلامي در سیاست ها 

و برنامه هاي خود گنجانده اند. 
وجود  بالا  تشابهي  جامعه  درون  هنجارهاي  میان  زبان جامعه:  و   ـ گفتمان   
دارد؛ به  گونه اي  كه با هنجارهايي ديگر خارج از جامعه تمايز آشکار دارد. در چنین 
جامعه اي كمک متقابل اولیه رويه اي جاري در سیاست ها و اقدامات بازيگران است. 
جامعه در برابر تهديد يا حملة خارجي هم چون سیستم امنیتي جمعي و منسجم يا 
حتي سازمان نظامي يکپارچه عمل مي كند و در همین  چارچوب، حق استفاده از 
زور فقط در برابر تهديد يا دشمن خارجي، هنجاري قانوني و مشروع تلقي مي شود. 
 ـ امنیت دسته جمعي:1 در جامعة امنیتي حركت از كنترل تسلیحات متقابل2 
و اعتمادسازي3 به  سوي همکاري هاي امنیتي4 با ملاحظة مسائل امنیتي، كه درون 
با توجه و ملاحظة  جامعه امنیتي وجود دارد، و نیز به  سوي امنیت دسته جمعي 
رشد و افزايش تهديدهايي كه در خارج از جامعة امنیتي وجود دارد، صورت خواهد 

گرفت.
 ـ سطح بالاي همگرایي نظامي: تمايل به ادغام منابع نظامي، ايجاد پايگاه هاي 
نظامي مشترک، فرماندهي هاي مشترک نظامي، اطلاع رساني دقیق از فعالیت هاي 

نظامي و هماهنگي در امور جاري نظامي از جمله شاخصه هاي اين مؤلفه اند.
جامعة  اعضاي  میان  خارجي:  تهدیدهاي  برابر  در  سیاسي  هماهنگي   ـ 
امنیتي در خصوص تهديدهاي داخلي اعضا هماهنگي زيادي وجود دارد. در واقع، 
اعضا براي مديريت تهديدهاي داخلي يکديگر با هم همکاري مي كنند و تلاش هاي 

مشترک براي مهار و كنترل آن انجام مي دهند.
 ـ جنبش هاي آزاد مردمي:5 در راه اندازي و توسعة جنبش هاي مردمي، براي 
مثال، سازمان هاي غیردولتي، فعالیت هاي زيست محیطي يا جنبش هاي فرهنگي و 
اجتماعي میان مردم جامعة امنیتي مرز وجود ندارد و در اين  خصوص ما و ديگري 
1. Collective Security
2. Reciprocal Arms Control
3. Confidence Bulding
4. Cooperative Security
5. Free Movements Populations
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كشورهاي  مردم  از  مي توانند  مردمي  جنبش  هر  اعضاي  بنابراين،  ندارد.  معنايي 
مختلف جامعة امنیتي باشند و در مناطق مختلف اين جامعه دفتر داشته باشند و 

چنین وضعیتي براي هیچ يک از اعضاي جامعه امنیتي تهديد به  حساب نمي آيد.
 ـ بین المللي کردن اقتدار: اقتدار و قدرت كشورها در جامعه به  صورت واحد 
درمي آيد و در صحنة بین المللي به  عنوان قدرت و اقتداري در برابر قدرت هاي ديگر 
قابلیت خودنمايي دارد. به  بیان  دقیق تر، به  جاي آنکه قدرت تک تک اعضاي جامعة 
امنیتي در صحنة بین المللي قابل مشاهده باشد، قدرت جمعي و يکي شدة اين دسته 
از كشورها در بسیاري صحنه ها و در برابر بسیاري مسائل بین المللي ظهور و بروز 

مي يابد. 
 ـ سیاست چندوجهي:1 قوانین اصلي كشورهاي عضو جامعة امنیتي تا حدود 
قوانین  داراي  جامعه  و  مي شود  يکسان  فراملي  و  ملي  مختلف  مسائل  در  زيادي 

مشترک قابل اجراي زيادي است. 

سير تاريخي معادلات امنيتي در خليج فارس 
خلیج فارس در طول چند دهه گذشته مهم ترين منطقه جهان بوده است و در قرن 
جديد هم چنان در سیاست هاي بین المللي نقشي مهم دارد. دلايل اهمیت خلیج 
فارس بسیار است. ذخاير عظیمي از نفت و گاز جهان در كشورهاي ساحلي و درون 
نیازهاي  تأمین  افق  در  ديگر،  عبارت  به  است.  يافته  تمركز  و  نهفته  فارس  خلیج 
نفت و گاز جهان منطقه اي ديگر به غناي خلیج فارس وجود ندارد تا بتواند انرژي 
كشورهاي دنیا به ويژه قدرت هاي صنعتي يا در حال رشد و توسعه در آمريکا، اروپا، 

ژاپن، چین، كره و شبه قاره هند را در قرن جديد تأمین كند. 
در طول جنگ سرد به منظور جلوگیري از نفوذ كمونیسم، خلیج فارس مورد 
توجه استراتژيست هاي آمريکايي بود(Clinton 1994-1995,). در اين چارچوب، دكترين 
و  نظامي  ثبات  حفظ  مأمور  را  عربستان  و  ايران   1970 دهه  در  نیکسون  دوپايه 
به   ،1980 و   1970 دهه هاي  خلال  در  واقع  در  كرد.  معرفي  منطقه  اقتصادي 
 خصوص از سال 1975 به بعد، نظام امنیت منطقه اي در حوزه خلیج فارس شاهد 
چیزي بود كه مي توان آن را شکلي از »موازنه قدرت« محلي خطاب كرد كه در يک 
طرف آن ايران و در طرف ديگر عراق قرار داشت. اين موازنه منطقه اي بي ثبات در 
سال 1991 با درهم شکسته  شدن قدرت نظامي عراق در جنگ دوم خلیج فارس و 
 .(Simon,1992) خنثي  شدن وزنه راهبردي اين كشور در معادله مذكور از میان رفت
به  زيرا  نبود،  نقص  بدون  راهبردي  موازنه اي  با  ارتباط  در  تجربه اي  چنین 
1. Multiperespectival Policy
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اختلال در موازنه محلي و از بین  رفتن ثبات شکننده سابق منتج شد كه برآيند 
آن دو جنگ در منطقه آن  هم در يک دهه بود: جنگ ايران و عراق در سال هاي 
1988 ـ1980 )جنگ اول خلیج فارس( و جنگ دوم خلیج فارس در سال هاي 
خلأ  با  منطقه  چارچوب،  همین  در   .(Lawerence and Sick, 2002) 1991 ـ1990 
امنیتي به  ويژه به علت فقدان عوامل ثبات بخش يا بازدارنده مواجه شد. اين عوامل 
توانايي كافي براي جلوگیري از راه اندازي يک جنگ توسط هر يک از بازيگران به  
دلیل هزينه هاي بالاي چنین تصمیمي را نداشتند. اين خلأ امنیتي با عنصري از 
از موازنه قدرت وجود نداشت و  ابهام نیز روبه رو بود، زيرا معنا و دركي مشخص 
اينجاست  نبود.  كارآمد  منطقه  بازيگران  بر  تأثیرگذاري  در  كافي  اندازه  به   اوضاع 
از امنیت در چارچوب منطقه اي آن روي مي دهد. اين  كه شکست چنین نظامي 
چارچوب شبیه حوادث گذشته در كشاندن منطقه به جنگ و ويراني پس از آن 

 .(Bacevich,2002) است
مي رسد  به  نظر  و  دارد  جريان  منطقه  در  شديدي  تسلیحاتي  رقابت  امروزه 
محلي  قدرت  موازنه  يک  كه  مي كنند  دنبال  را  مسیري  آن  در  غربي  قدرت هاي 
در منطقه را تجديد ساختار و احیا خواهد كرد. اين مسابقه تسلیحاتي خود را به 
شیوه هايي گوناگون در دولت هاي مختلف نشان مي دهد. با اين  حال، بسیار بعید 
است كه تداوم اين سناريو موجب بازدارندگي كشورها در مقابل يکديگر و جلوگیري 

 .(Cooper,2002) از لغزش منطقه به بحران ها و جنگ هاي ديگر شود
چنین رهیافت هاي متمايزي براي رقابت تسلیحاتي در منطقه خلیج فارس 
هر نوع تلاشي را براي اتکا روي يک موازنه قدرت محلي براي حفظ صلح در 
يک وضعیت ثبات شکننده دشوار مي سازد. در حقیقت، در اين شرايط، هر دو 
عامل منطقه اي و بین المللي مي توانند اوضاع را به  هم ريزند و شرايطي ايجاد 
كنند كه در آن بازدارندگي متقابل در سطح محلي تا حد زيادي غیرعملي 

 .(Rathmell,1996) خواهد بود
نظام  در  قوي  راهبردي  موازنه  به  گزينه حصول  مي رسد  به  نظر  كلي  طور  به  
در  زياد  نابرابري  هاي  به  آن  دلیل  نخواهد داشت.  آينده خوبي  اين منطقه  امنیتي 
منابع اقتصادي و انساني میان كشورهاي منطقه مربوط مي شود كه اگر توجهي به 
 .(Byman and Wise, 2002) آنها نشود، قطعاً  به موازنه اي اشتباه و ناپايدار خواهد انجامید
در حال حاضر، نظام امنیت منطقه اي در خلیج فارس شاهد موازنه اي از قدرت است 
كه خود به يک »موازنه گر خارجي« يعني حضور نظامي ايالات متحده در منطقه و 

 .(Ibid) ايفاي نقش در مقابل ايران وابسته است
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دلايل زيادي براي حضور آمريکا در منطقه وجود دارد كه حتي برخي از آنها 
اعلام  با  در سال 1980  تحول  مهم ترين  اين  حال،  با  برمي گردد.  به سال 1949 
»دكترين كارتر« روي داد. دكترين كارتر سیاست جديدي از مداخله نظامي را در 
منطقه به  همراه داشت كه اجازه استفاده مستقیم از زور در راستاي دفاع از منافع 
ايالات متحده را مي داد. از جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991-1990، حضور 
اين حضور احیاي مجدد  اوج  افزايشي چشم گیر داشت.  ايالات متحده در منطقه 
ناوگان پنجم نیروي درياي اين كشور در سال 1995 بود كه از جنگ جهاني دوم 

 .(Cordesman, 2008: 15) به بعد فعالیتي نداشت
در بررسي رهیافت هاي كنوني، يکي از مسائل اساسي پیش  روي آمريکا در حال 
ايران بويژه توانايی های  حاضر به تلاش اين كشور براي خنثي  كردن توانايي هاي 
اخبار  اساس  بر  مي شود.  مربوط  آن  از  فراتر  و  منطقه اي  در سطح  ايران  موشکي 
فراوان ايالات متحده فرآيند استقرار يک سیستم راداري جديد در يکي از كشورهاي 
عضو شوراي همکاري خلیج فارس را شروع كرده است. ادعا می شود اين سیستم 
توانايي رهگیري موشک هايي با برد 2 هزار كیلومتر دارد و فقط 60 تا 70 ثانیه طول 

 .(Halliday 2005: 175) مي كشد كه هر نوع موشک تهاجمي را رهگیري كند
استقرار  براي  برنامه ريزي  ايالات متحده در حال  برآوردهاي كنوني،  اساس  بر 
و  تسلیحاتي  سیستم  در  آن  يکپارچه سازي  و  رهگیر  موشک هاي  از  تازه   انواعي 
روي  سیستم  اين  است.  )سپر(«1  ايجیس  رزمي  »سیستم  به  موسوم  فرماندهي 
ناوهاي آمريکايي مستقر نزديک خلیج فارس و نیز درياي عرب و مديترانه نصب 
شده  است. در همین ارتباط، ايالات متحده در نظر دارد جديدترين انواع موشک هاي 
ارتقايافتة كوتاه برد و میان برد پاتريوت موسوم به پاک-32 را مستقر سازد. تصمیم 
آمريکا بر اين بوده است كه دست كم هشت مورد از اين سیستم ها در چهار كشور 
اين  فارس )دو سیستم در هر كشور( مستقر شوند.  عضو شوراي همکاري خلیج 
كشور هم چنین تصمیم دارد شماري از سیستم هاي موشک ضد بالستیک موسوم 

 .(Rathmellet al., 2003: 6) .به تاد3 را در كشورهاي مذكور مستقر سازد
به  رغم اين برنامه ها، ايالات متحده هرگز پیشنهاد ايفاي نقش جايگزيني دائم 
براي ترتیبات امنیتي محلي در خلیج فارس نداده است. در واقع، آمريکا با اشاره به 
هزينه هاي سیاسي و اقتصادي چنین اقداماتي، بر اين نکته اصرار دارد كه حضورش 
در منطقه دائم نیست يا دست كم چنین حضوري ممکن است در آينده به اندازه 
امروز قوي نباشد. به  همین دلیل، وجود جامعه امنیتي تکثرگرا و بومی كه از توانايي 
1. Aegis Combat System
2. PAC-3
3. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
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حل  و فصل يا مهار اختلاف هاي محلي برخوردار باشد، اهمیت مي يابد. بنابراين به 
در  احتمالي  اختلاف هاي  از  منطقه  امنیت  تأمین  است كه ضمن  نیاز  مکانیسمي 

آينده يا از تبديل آنها به جنگ جلوگیري كند. 

نگاهي به محيط امنيتي كنوني در خليج فارس 
و  مختلف  پیچیدگي هاي  دلیل  به  همواره  فارس  خلیج  شد،  گفته  كه  همان طور 
دخالت بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي در آن، شرايط امنیتي - سیاسي خاصي 
به  آمريکا  و حمله  از حوادث 11 سپتامبر 2001  پیچیدگي ها پس  اين  و  داشته 
افغانستان و عراق صد چندان شده است. آمريکا با اشغال نظامي اين دو كشور به 
خصوص عراق نیازمند بازتعريف نظم امنیتي جديدي در خلیج فارس است. در اين 
چارچوب، اين كشور با معضلات و مشکلاتي بسیار روبه روست (Nonmen,2000). اولین 
مشکل تأمین و ايجاد نظام امنیتي باثبات در منطقه براي آمريکا و متحدان عرب 
اين كشور در حاشیه جنوبي خلیج فارس است. با وجود شکل گیري شوراي همکاري 
خلیج فارس، مشکلات في مابین كشورهاي عربي به علت فقدان عوامل همگرا بسیار 
فقدان  سیاسي،  توسعه يافتگي  فقدان  ساختاري،  مشکلات  ديگر،  عبارت  به  است. 
اقتصادهاي مکمل و عواملي از اين دست سبب شده است اين سازمان و اتحادهاي 
.(Kaye and Wehrey, 2007: 11) مشابه نتوانند كارويژه هاي خود را به درستي انجام دهند

با  عربي  كشورهاي  داخل  در  مخالفت  سیاسي،  ناپايداري  ديگر،  سوي  از   
سیاست هاي آمريکا در منطقه، اتکاي بیش از حد شوراي همکاري به آمريکا و نبود 
ديگر،  از سوي  و  به شوراي همکاري  عراق جديد  پیوستن  براي  مناسب  سازوكار 
ترس اعراب حاشیه جنوبي خلیج فارس از عراق شیعي سبب شده است كه آمريکا 
با مشکلاتي فراوان میان كشورهاي دوست خود مواجه شود. حتي عربستان و كويت 
 .(Valbjorn and Bank, 2007: 9) از حمله نظامي آمريکا به عراق حمايت مستقیم نکردند
مشکل ديگر ايالات متحده بین كشورهاي عرب منطقه كه به نحوي باعث 
اين  غیردموكراتیک  و  داخلي  ساختار  شده،  آمريکايي  دولت مردان  سردرگمي 
كشورهاست. پس از حوادث 11 سپتامبر، تغییري پارادايمي در سیاست خارجي 
تروريسم  علیه  مبارزه  به  سرد  جنگ  دوران  در  كمونیسم  با  مبارزه  از  آمريکا 
انجام گرفت. در اين چارچوب، تیم نومحافظه كارِ سیاست خارجي آمريکا ريشه 
تروريسم و بنیادگرايي را در خاورمیانه و میان كشورهاي عربي جست وجو كرد 
بزرگ  خاورمیانه  طرح  تروريسم  اصطلاح  به  ريشه هاي  خشکاندن  براي  لذا  و 
در  گسترده  اصلاحات  خواهان  آمريکا  دولت   .(Nonnmen, 2008) ساخت  مطرح  را 
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كشورهاي عرب خلیج فارس است كه به طور طبیعي اين اصلاحات سبب ناآرامي 
و بي ثباتي در اين كشورها خواهد شد و اين مسئله تعارضي است كه آمريکا با آن 
روبه روست. در واقع، آمريکا از يک سو، نیازمند حفظ ثبات در خلیج فارس است 
و از سوي ديگر، داعیه دموكراسي و گسترش حقوق بشر و آزادي هاي مدني دارد. 
با توجه به شرايط خاص و فضاي بسته اين كشورها اين اصلاحات سبب ناآرامي و 

 .(Sharp, 2008) تشنج در فضاي امنیتي منطقه خواهد شد
اين كشور مربوط است.  اروپايي  سومین مشکل آمريکا در منطقه به متحدان 
با همکاري  اروپا و تنها  با وجود مخالفت  آمريکا كه بدون مجوز شوراي امنیت و 
انگلستان دست به تهاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق زده است، در سال هاي 
اخیر به خصوص پس از حوادث 11 سپتامبر براساس تفکرات نومحافظه كاران كاخ 
كرده  همواره سعي  اروپا  حال،  اين  با  است.  گرفته  ناديده  را  اروپا  همواره  سفید، 
است به نحوي متحد خود را در مورد نافرماني خود قانع كند. آمريکا كه براساس 
بر  استیلاي خود  و  تثبیت هژموني  پي  در  راستي  نومحافظه كارانِ دست  تفکرات 
جهان است سعي مي كند با در اختیار گرفتن منابع عظیم نفتي خاورمیانه بر اروپا 
و ژاپن و نیز چین كه مهم ترين رقباي راهبردي آمريکا هستند، فشار وارد كند. در 
عین حال، آمريکا پس از درگیر شدن در عراق و افزايش تلفات و هزينه هاي جنگ، 
توجه  بايد  البته  بیفکند.  متحدان خود  بر دوش  را  هزينه ها  برخي  مي كند  تلاش 
كرد اين مسئله كاملًا حساب شده پیگیري مي شود، چون ايالات متحده نمي خواهد 
اروپا بدون صرف هزينه، منافع خود را در منطقه تأمین كند. آمريکا در مقاطعي 
كند  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  وارد  ناتو  قالب  در  را  اروپا  داشت  سعي  گوناگون 
اروپايي ها معتقدند سازمان  واقع نشد.  اروپا  استقبال  اين مسئله چندان مورد  كه 
امنیتي فراآتلانتیک در صورت ورود به خاورمیانه، فلسفه وجودي خود را از دست 
مي دهد و هزينه هاي زيادي به بار خواهد آورد. با همه اين شرايط اروپايیان نیازمند 
همکاري با آمريکا در منطقه خلیج فارس هستند و لذا حاضرند هزينه هاي آن را 
نیز بپردازند. نیاز اروپا به نفت خلیج فارس، وجود تهديدهاي عمده امنیتي براي 
منابع انرژي در خلیج فارس كه ممکن است منافع كوتاه مدت و درازمدت آنها را به 
چالش بکشد، حضور آمريکا در منطقه كه داعیه هژموني جهاني دارد و بخش عمده 
وظیفه تأمین امنیت در منطقه را متعلق به خود مي داند و وجود مخالفت هاي عمده 
دولت مردان آمريکا در مورد نقش اروپا در تأمین امنیت خلیج فارس و خاورمیانه 
كه سبب مي شود اروپا نقشي گسترده تر در اين چارچوب ايفا كند، از دلايل عمده 
اروپا براي همکاري با آمريکا در منطقه است (Dillon,2005). اين مسائل سبب مي شود 
اروپا توجهي خاص به اين منطقه كند و به رغم فشارهاي آمريکا از منطقه پا پس 
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نکشد. از سوي ديگر، آمريکا نیز براي تأمین هزينه هاي امنیت خلیج فارس نیازمند 
متحدان خويش است. اين مسئله نیز سبب مي شود كه ايالات متحده با احتیاط 

بیشتري به متحدان اروپايي خود نزديک گردد. 
چهارمین مسئله اي كه به زعم آمريکا، چالشي عمده در خلیج فارس محسوب 
ايران در سراسر حاشیه شمالي خلیج فارس است.  توانمنديهای  مي شود، توسعه 
آمريکا پس از پیروزي انقلاب اسلامي همواره سعي كرده است رژيم امنیتي اين 
آبراه حیاتي را بدون ايران تعريف كند. در اين چارچوب از اعمال هیچ گونه فشاري 
بر ايران كوتاهي نکرده و به بهانه هاي مختلف در تلاش بوده است مشکلاتي براي 
در  منطقه اي  هژموني  مانع شکل گیري  و  آورد  وجود  به  ايران  اسلامی  جمهوری 
خلیج فارس شود. آمريکا سعي مي كند با تعقیب نظمي چندجانبه در سطح منطقه، 
حمايت اروپا، ژاپن و روسیه را براي محدود كردن ايران و نزديکي به اعراب و دولت 
جديد عراق كسب كند تا از برآيند اين موضوع بتواند نظمي جديد را در منطقه 
تعريف كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه برقراري ثبات هژمونیک در درازمدت 
هدف اصلي آمريکا در منطقه است. در درازمدت خلیج فارس بايد به ابزار و اهرم 
فشار  شاهد  اخیر  در سال هاي  لذا  تبديل شود.  و چین  ژاپن  اروپا،  علیه  فشاري 
گسترده آمريکا در مورد مسائل هسته اي ايران هستیم. آمريکا مي داند دستیابي 
ايران به تکنولوژي هسته اي سبب مي شود كه ديگر نتواند نقش اين كشور را انکار 
كند و وادار خواهد شد وجود ايراني با انديشه هاي انقلابي را تحمل كند. به اين 
از  ايران استفاده كرده است.  انزواي  براي  از تمام تلاش خود و متحدانش  سبب 
اهداف  و  منافع  از  رژيم صهیونیستي  تثبیت  و  سوي ديگر، همواره مسئله حفظ 
حیاتي و راهبردي آمريکا در خاورمیانه محسوب مي شود. لذا حضور آمريکا در عراق 
و نابودي صدام و تسلط بر منطقه باعث مي شود تنها نگراني عمده ايالات متحده، 

 .(Frutig, 2007) ايران باشد
براي محیط  به شاخصه هاي اصلي ذيل  بیان شده، مي توان  به مطالب  با توجه 

امنیت فعلي در خلیج فارس اشاره كرد:
1. فقدان موازنه میان قدرت هاي منطقه اي:  مي توان آن را عدم »موازنه قدرت« 
يا همان »موازنه راهبردي« دانست. ولي با خاتمه جنگ دوم خلیج فارس كه عراق 
به  عنوان يک قدرت نظامي )تا آن  زمان به  عنوان موازنه در برابر ايران عمل مي كرد( 

حذف شد، اين نوع موازنه هم از بین رفت. 
هم  هنوز  كه  منطقه  اين  در  تاريخي  منازعات  شماري  تاريخي:  منازعات   .2
و  نفت  چاه هاي  و  نفت خیز  نواحي  مرز،  آب،  بر سر  تهديدكننده اند  آنها  از  برخي 
حتي زمین هاي حاصل خیز كشاورزي وجود دارد. هم چنین منازعات مشخصي بر 
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سر حاكمیت میان ايران و عراق از يک  طرف و كشورهاي عضو شوراي همکاري 
خلیج فارس از طرف ديگر وجود دارد. به رغم ترسیم مرزها میان عراق و كويت، 
هنوز اختلافي مرزي میان آنها وجود دارد. برخي كشورهاي منطقه نیز حصارهايي 
در مرزها ايجاد كرده اند كه خود حکايت از مجموعه چالش هاي جديد پیش  روي 

منطقه دارد. 
میان  خاموشي  تسلیحاتي  رقابت  هم اكنون  خاموش:  تسلیحاتي  رقابت   .3
كشورهاي منطقه وجود دارد. عراق نیز در در دو سال گذشته به اين رقابت پیوسته 

است. 
را  نظامي  اين حضور  فارس:   ايالات متحده در منطقه خلیج  نظامي  4. حضور 
چنین  از  هدف  دانست.  كیفي  و  كمّي  به  لحاظ  گسترده  نظامي  حضور  مي توان 

حضوري تسلط بر منابع نفتی منطقه است. 
5. خشونت هاي فرامرزي: اين عنصر در حال حاضر به  واسطه فعالیت  گروه هاي 
افرا ط گرا نمود دارد. عراق در وهله نخست بیشترين رنج را از اين پديده متحمل 

مي شود. 
6. فقدان يک نظام امنیت دسته جمعي:  هم اكنون هیچ نوع تشکیلات دسته جمعي 
كه تمام هشت كشور را زير لواي خود متحد سازد و مشکلات امنیتي مشترک را 
حل كند، وجود ندارد. اين امر بیانگر عدم درک متقابل يا فقدان مکانیسم هايي است 
كه توانايي حل  و فصل، مهار يا جلوگیري از تشديد اختلاف هاي كنوني به  سمت 

قطب بندي بیشتر يا درگیري مسلحانه را داشته باشند. 
ايران  پروژه  مسئله  اين  اصلي  زمینه  قريب  الوقوع:  جنگي  از  دائم  احساس   .7
از  منطقه  گفت  مي توان  است.  منطقه  در  تنش ها  تشديد  بر  آن  تأثیر  و  هراسی 
وضعیت »نه جنگ، نه صلح« به وضعیت »جنگ قريب الوقوع« حركت كرده است. 
تصويب قطعنامه 1929 از سوي شوراي امنیت در 9 ژوئیه 2010 احتمال چنین 
جنگي را در منطقه افزايش داده است. احتمال دارد چنین جنگي خلال چند ماه 
يا شايد چند سال آينده روي دهد. تبادل آتش احتمالي هنگام بازرسي كشتي هاي 
ايران بر اساس پاراگراف 15 از قطعنامه 1929 مي تواند عاملي براي آغاز اين جنگ 

باشد. 
موجوديت  به  مثابه  امنیت  مترادف  مفهوم  اين  امنیت:  در  بقامحوري   .8
از  استفاده  محوريت  با  و  دولت  مرجعیت  با  سرزمین  و  سیاسي(  حکومت)امنیت 
خلیج  حاشیه  كشورهاي  اكثر  امنیت  مهندسي  كانون  در  كه  است  نظامي  قدرت 
فارس قرار دارد. هرچند كشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در سال هاي 
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اخیر به جنبه هاي غیرنظامي امنیت و به مقولة امنیت موسع در مهندسي امنیت 
توجه كرده اند، هنوز بقامحوري با خصوصیات ياد شده مركز ثقل مهندسي امنیت در 
خلیج فارس را شکل مي دهد و در اين  میان، قدرت به  شدت نامتوازن میان بخشي 
بزرگ از كشورهاي اين منطقه شامل كشورهاي كوچک و ضعیف در برابر كشورهاي 
قدرتمند به ويژه به  لحاظ قدرت نظامي، سیاسي و اجتماعي باعث ترسي دائم در 
خصوص موجوديت و بقا میان اكثر كشورهاي ضعیف منطقه شده و لذا بقامحوري 

را در آنها به  طور مضاعف تشديد كرده است. 
9. معماي امنیتي: اين مسئله يکي از پديده هاي رايج در خلیج فارس است، به 
 گونه اي  كه هرگونه اقدام نظامي كشورهاي منطقه ولو با ماهیت دفاعي، تهديدآمیز 
تلقي و موجب واكنش هاي متقابل مي شود و همین امر رقابت تسلیحاتي را در اين 
منطقه تشديد كرده است. در چارچوب معماي امنیتي در خلیج فارس، اكثر بازي ها 
با حاصل جمع صفر شکل مي گیرد؛ به  گونه اي  كه برد يک طرف به  معناي باخت 
طرف ديگر به شمار مي آيد و كمتر پديده اي است كه از سوي طرف هاي مختلف 

)قطب هاي قدرت( به  صورت بازي برد ـ برد تلقي گردد. 
و در شصت سال گذشته در  افکنده  فارس سايه  بر خلیج  10. جنگ همواره 

سیاست اين منطقه نقشي تعیین كننده داشته است. 
11. جنگ هاي خلیج فارس عموماً به عاملیت رژيم صهیونیستي، آمريکا و رژيم 
بازيگران در  از  بعث عراق آغاز، تشديد يا حمايت شده است و بخشي گسترده تر 
خلیج فارس، گرچه طرف آغازكنندة جنگ نبوده اند، در بسیاري جنگ ها همواره 
كشورهايي  كمتر  و  بوده اند  آن  طرف هاي  از  يکي  حمايت كنندة  و  تشديدكننده 
در خلیج فارس در زمان جنگ نیت و اهداف شان خاتمه دادن هرچه سريع تر به 
جنگ بوده است. در حال  حاضر نیز با وجود سرنگوني رژيم بعث و تغییر رويکرد 
جنگ محور آمريکا، هنوز جنگ و تهديد به جنگ از صفحة ديپلماسي و سیاست در 

خلیج فارس خارج نشده است. 
12. در خلیج فارس هیچ نظم يا ترتیبات امنیتي گسترده و فراگیري وجود ندارد. 
بخشي عمده  از ترتیبات امنیتي به  صورت توافق ها، معاهدات و پیمان هاي دوجانبة 
امنیتي و تضمني است كه عمدة آن میان آمريکا با كشورهاي عربي منطقه منعقد 
شده است. در اين  میان، تعهدات آمريکا در قبال رژيم صهیونیستي و تا حدودي 
كويت، تضمني و با ضمانت حفظ بقاي رژيم هاي مربوط است. از سوي  ديگر، نهادي 
مبتني  بر  تا  قواست  موازنة  مبتني  بر  بیشتر  خلیج فارس  همکاري  شوراي  مانند 
الگوي رژيم امنیتي؛ زيرا دو كشور بسیار مهم خلیج فارس، ايران و عراق، در اين 
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بنابراين،  نیز جلوگیري مي شود.  آنان  از مشاركت و عضويت  ندارند و  نهاد حضور 
به  طور روشن اين دو نهاد بیشتر نهادهاي اتحادساز موازنه دهنده به خصوص علیه 
بازيگران خلیج فارس، كه  از  اندک  از سوي  ديگر، تعدادي  ايران هستند.  و  عراق 
نمونة بزرگ و مؤثر آن جمهوري اسلامي ايران است، بیش از هر چیز به ترتیبات 
توافقي  رژيم هاي  و  خوداتکايي  بنابراين،  وابسته اند.  خوداتکايي  مبتني  بر  امنیتي 
با  و تضمني دوجانبه اصلي ترين ترتیبات امنیتي موجود در خلیج فارس هستند. 
وجود اين، به  طور رسمي هیچ گونه اتحاد نظامي مخالف و علیه كشور ثالث در خلیج 
فارس وجود ندارد، هرچند از برخي توافق نامه هاي دوجانبة نظامي و امنیتي مي توان 

ارزيابي توافق هاي امنیتي مخالف كشور ثالث را استنباط كرد. 
13. واحدهاي سیاسي، دولت ها و بازيگران مؤثر خلیج فارس به  صورت رنگارنگ 
در طیفي از طرفداران وضع موجود و طرفداران تغییر وضع موجود قرار دارند. در 
اين  چارچوب، كشورهاي جبهة اعتدال عربي خواهان تغییر وضع موجود در عراق 
و  تغییر وضع موجود  اسلامي خواهان  به حاكمیت سني ها، جمهوري  بازگشت  و 
بعث زدايي به  علاوة خروج آمريکا از عراق، و دولت آمريکا نیز خواهان حفظ وضع 
موجود در عراق است يا كشورهاي عربي خلیج فارس تا حدود زيادي خواهان حفظ 
ترتیبات امنیتي موجود در خلیج فارس اند و جمهوري اسلامي ايران تا حدود زيادي 

خواهان تغییر ترتیبات امنیتي مسلط فعلي بر خلیج فارس است. 
14. عدم مداخله در امور داخلي و نقض حاكمیت كشورها به  علاوة مماشات 
نسبت به الزامات و سیاست هاي طرف هاي مقابل در مجموعه اي امنیتي از عوامل 
مؤثر میانه روي به  عنوان يکي از معیارهاي مرتبط با الگوهاي امنیتي شناخته شده 
با آنکه خلیج فارس به  عنوان يک مجموعه به  طور كلي در  است. بر اين  اساس، 
طیف میانه روي قرار دارد نه افراط گرايي، ايده ها و عملکردهاي افراط گرايي در آن 
نمايان است و نمرة چندان خوبي در اين طیف ندارد. از اين رو، دخالت در امور 
داخلي كشورها يا حمايت از گروه هاي مخالف دولت ها تا حدودي میان قطب هاي 

منطقه رايج است.
ملي  امنیت  تهديد  مشترک  وجه  كه  فرامنطقه اي  مشترک  تهديد  هیچ   .15
كشورهاي خلیج فارس باشد، وجود ندارد. تنها تهديد نسبتاً مشترک میان اعضاي 
خلیج فارس تهديد رژيم صهیونیستي با درجات متفاوت نزد ساير كشورها و بازيگران 

مسلمان اين منطقه است. 
16. برخلاف مناطق مختلف كه تهديدهاي مشترک فرامنطقه اي دارند، در خلیج 
فارس هیچ گونه تهديد مشترک فرامنطقه اي وجود ندارد. جمهوري اسلامي ايران 
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حضور بیگانگان در منطقه را تهديد مي داند، در حالي  كه كشورهاي عربي و رژيم 
صهیونیستي آن را ضامن امنیت منطقه مي دانند. از سوي  ديگر، رژيم صهیونیستي و 
آمريکا و نیز برخي كشورهاي عربي منطقه فناوري هسته اي جمهوري اسلامي ايران 
را تهديد منطقه اي و حتي جهاني مي دانند، در صورتي  كه ايران و برخي كشورهاي 

منطقه قائل به تهديد آمیز بودن آن نیستند. 
با آنکه  ناياب در خلیج فارس است.  17. اعتماد متقابل از جمله كالاي بسیار 
در برخي دسته بندي ها و طیف بندي ها نظیر تقسیم هاي سه گانة قطب بندي خلیج 
فارس، گروه كشورهاي همسو با يکديگر وجود دارد، وضعیت به  گونه اي است كه 

حتي میان كشورهاي همسو نیز اعتماد مقابل بسیار اندک است. 
18. با وجود منابع هويتي مشترک و اثربخش »دين اسلام« و »درد مشترک«، 
به علت وجود گسل هاي هويتي فعال قومي، زباني، مذهبي، تاريخي و سیاسي هنوز 
نگرفته  شکل  فارس  خلیج  كشورهاي  میان  جمعي  خودآگاهي  و  مشترک  هويت 
است. قوي ترين كد هويتي مشترک در خلیج فارس دين اسلام است كه میان تمام 
كشورهاي عضو منطقه به  استثناي رژيم صهیونیستي و بازيگران شبه عضو و نفوذگرِ 
آمريکا، انگلیس و فرانسه نفوذ دارد. ضمن آنکه كد هويتي درد مشترک يعني اشغال 
فلسطین، سلطة بیگانگان به منطقه و كشورهاي اسلامي بخش اعظمي از جوامع 
و بخش اندكي از واحدهاي سیاسي خلیج فارس را به يکديگر پیوند داده است. در 
كنار دو كد هويتي مشترک، گسل هاي فعال هويتي، قومي، زباني، مذهبي، تاريخي 
و سیاسي وجود دارد كه عملًا از شکل گیري هويت مشترک و خودآگاهي جمعي 

بین مسلمانان خلیج فارس جلوگیري كرده است. 
خلیج  در  قیومیت خواهي  همراه  به   سلطه  به  معناي  كه  هژموني خواهي   .19
عنوان  به   آمريکا  رفتاري  الگوهاي  و  راهبردها  گفتمان،  در  آشکارا  است،  فارس 
شبه عضو خلیج فارس همواره وجود داشته است. با وجود اين، هژموني خواهي به 
 عنوان يک ايده و عقیدة اساسي در نظريه هاي سیاسي و اعتقادي صهیونیست هاي 
حاكم بر اسرائیل نیز موجود است. در اين  راستا، بیش  از همه ايران و تا حدودي 
عربستان مايل اند »بازيگر قدرتمند مؤثر« باشند تا بازيگر هژمون طلب. بنابراين، به 
قدرت  راهبردها،  و  ايده ها  در  هژمون   برخي شاخصه هاي يک  از  برخورداري  رغم 

هژمون خواه تلقي نمي شوند. 
20. در مجموعة خلیج فارس، جمهوري اسلامي ايران و عربستان به  عنوان عضو 
و آمريکا در نقش شبه عضو مروج مکتب فکري و نظرية سیاسي مشخص براي ادارة 
اين منطقه اند، اما به  وضوح بیشتر در اقدامات گفتاري و سیاست هاي ايران و آمريکا 
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مکتب فکري و نظرية سیاسي نمايان است و از آن دفاع مي كنند. ايران، عربستان، 
آمريکا و القاعده در مجموعة خلیج فارس پیرواني دارند كه با درجات متفاوت از 
برنامه ها و طرح ها و هم چنین نظرية  سیاسي و عقايد بنیادين آنها حمايت مي كنند، 
هرچند تعداد اين پیروان )در میان بازيگران( محدود است و هیچ يک در اين  زمینه 

وضعیت غالب و مسلطي ندارد. 
با توجه به شرايط مذكور كه مهم ترين مؤلفه ها و مشخصه هاي سیستم امنیتي 
كنوني در خلیج فارس را تشکیل مي دهد، مي توان گفت مهم ترين عاملي كه مي تواند 
زمینه تشکیل جامعه امنیتي تکثرگرا در خلیج فارس را به وجود آورد همگرايي و 

انسجام اسلامي است. 

همگرايي و انسجام اسلامي مبناي تشكيل جامعه امنيتي تكثرگرا در خليج فارس 
بر  تأكید  مقاومت،  گفتمان  بر  ايران  اسلامي  جمهوري  امنیتي  مباني  گرفتن  قرار 
همگرايي و انسجام اسلامي، تلاش براي افزايش قدرت سخت و نرم و ايفاي نقش 
رهبري كارآمد و امنیت ساز در منطقه مي تواند نقشي بسیار مهم در ايجاد جامعه 
امنیتي  به اهداف و مباني  با توجه  باشد.  امنیتي كثرت گرا در خلیج فارس داشته 
كشورمان كه در ذيل به آنها اشاره مي شود، مي توان به اين مسئله پي برد. اين اهداف 

عبارت اند از: 
 ـ نفي سلطه بیگانگان و مبارزه با هژموني آمريکا و رژيم صهیونیستي؛

 ـ راه حل اسلامي تنها راه حل موجود براي آزاد كردن فلسطین و سرزمین هاي 
اسلامي است.

 ـ اولويت آزادسازي سرزمین هاي اشغالي؛ 
  ـ مشاركت سیاسي و اصلاحات ملي درون كشورهاي اسلامي و در اين  چارچوب، 
بیگانگان، و نفي استبداد در  الگوها و جريان هاي فکري و سیاسي  با  مبارزه 

كشورهاي اسلامي؛
هويت  از  با حمايت  اسلامي  در كشورهاي  اسلام  قوانین  اجراي  براي  تلاش   ـ 
ملي و اسلامي در برابر مدل غربی، مبارزه با الحاد، نفي وابستگي سیاسي به 
بیگانگان، و برجسته شدن مشاركت و نقش مردم در انتخاب حاكمان، از جمله 

مهم ترين مصاديق مشاركت سیاسي و اصلاحات ملي است.
 ـ نارضايتي از وضع موجود و تلاش براي تغییر آن به وضع مطلوب؛

شبکه اي،  توده اي،  قالب  در  مسلمان  مردم  به  اتکا  و  مقاومت  بودن  مردمي    ـ 
بر  اتکا  به  جاي  بیگانگان  سلطة   با  مبارزه  براي  حزبي  و  سازماني  تشکیلات 

دولت هاي حاكم در كشورهاي اسلامي. 
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  ـ تلاش براي ايجاد همگرايي اسلامي با پذيرش توأمان »دولت« و »امت« يعني 
پذيرش تقسیم حاكمیت در سرزمین هاي اسلامي و تعامل با دولت هاي آن در 

كنار پذيرش و تأكید بر جامعه يکپارچه اسلامي؛
 ـ قائل بودن جمهوري اسلامي ايران به معادلة تعهد و تکلیف میان خود و جهان 
اسلام؛ جمهوري اسلامي خود را پیشتاز احقاق حق امت اسلامي مي داند و در 

اين راه از منابع و قدرت خود مايه مي گذارد.
احیاي  واحده،  امت  ادارة كشور،  به اسلام گرايي در  بیداري اسلامي، گرايش   ـ 
ارزش هاي اسلامي در جامعه، هويت يابي امت اسلامي، يکپارچگي مسلمانان 
در برابر دشمنان، عدم اختلاف میان مسلمانان، و تأكید بر تهديدهاي مشترک 

مسلمانان؛
 ـ دولت ـ امت فرمول اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي در سیاست خارجي 
است. تشکیل امت واحد جهاني، قرار داشتن سیاست كلي ايران برپاية ائتلاف 
و اتحاد ملل اسلامي، كوشش پیگیر براي تحقق وحدت سیاسي، اقتصادي و 
ايران در  فرهنگي جهان اسلام، حفظ استقلال همه جانبه جمهوري اسلامي 
كنار دفاع از حقوق همه مسلمانان كه در مقدمة اصل هاي 152 و 154 آمده 

است، اين ادعا را با قدرت تأيید مي كند. 
 ـ تهیه منشور انسجام اسلامي به  منظور حل منازعات و اختلافات و رسیدن به 

درک مشترک؛
 ـ تلاش براي اعتلا و برتري قدرت سخت و نرم ايران با تأكید بر قدرت اول شدن 
در جهان اسلام، و روابط بین الملل كه با معیارهايي هم چون فناوري، تولید 

علم، رشد پرشتاب اقتصادي، سطح درآمد و اشتغال كامل معنا شده است.
 ـ غیرامنیتي كردن بخش اعظمي از روابط خارجي جمهوري اسلامي و محدود 

كردن مسائل امنیتي به مقولة دفاع و بازدارندگي. 
حال با توجه به عناصر يادشده مي توان به امکان سنجي الگوي تشکیل جامعه 
امنیتي  جامعة  الگوي  پرداخت.  مذكور  امنیتي  اصول  مبناي  بر  كثرت گرا  امنیتي 
كثرت گرا در درجة اول به  معناي پذيرش استقلال دولت ها و نظم دولت محور در 
كنار انسجام جوامع و همگرايي میان دولت هاي يک مجموعه است. بر اين  اساس، 
الگوي انسجام اسلامي نیز با پذيرش توأمان دولت ـ امت، يعني پذيرش استقلال 
تحت  ملت ها  يکپارچه سازي  بر  تأكید  و  اسلامي  كشورهاي  در  دولت ها  حاكمیت 

حکومت دولت هاي مستقل انطباق بالايي با اين معیار دارد. 
از سوي  ديگر، در الگوي جامعة امنیتي بر ضرورت وجود يک دولت قدرتمند 



ت /  سال چهارم / شماره دهم  -  بهار 1390
فصلنامه آفاق امنی

60

امنیت  تولید كالاي عمومي  به  قائل و حاضر  براي خود نقشي فراملي  معتمد كه 
براي ديگران باشد، تأكید شده است. در اين  خصوص در الگوي انسجام اسلامي بر 
تعهد و تکلیف جمهوري اسلامي در برابر جهان اسلام و پیشتاز بودن آن در احقاق 
حق امت اسلامي از طريق منابع و قدرت خود تأكید و جمهوري اسلامي دولتي 
فرامذهبي معرفي شده است كه فقط به اعمال سلطه بر امت اسلامي تمايل ندارد، 

بلکه خواهان عزتمندي و هويت يابي امت اسلامي است. 
معیاري  مشترک  تهديد  وجود  امنیتي  جامعة  الگوي  در  موارد،  اين  بر  علاوه  
تهديد مشترک  نظام سلطه  نیز  اسلامي  انسجام  الگوي  در  تلقي مي شود.  اساسي 

امت اسلامي معرفي شده است. 
در الگوي جامعة امنیتي بر هويت مشترک، دانش مشترک و مبادلات مردمي 
تأكید شده است. در اين  راستا، در الگوي انسجام اسلامي با طرح بیداري اسلامي، 
گرايش به اسلام ، احیاي ارزش هاي اسلامي در جامعه، يکپارچگي مسلمانان در برابر 
دشمنان و تهیه منشور انسجام اسلامي كه تنظیم كننده اصلي دانش مشترک است، 

تأكید فراوان شده است. 
علاوه  بر انطباق زياد میان معیارها و شاخصه هاي الگوي جامعه امنیتي با الگوي 
انسجام اسلامي، استدلال ديگر براي تقويت موفقیت الگوي انسجام اسلامي نقش 
داشتن برخي معیارهاي الگوي انسجام اسلامي در دو گفتمان ديگر مرتبط با رويکرد 
جمهوري اسلامي است. در اين  راستا، در گفتمان مقاومت تأكید بر مبارزه با سلطة 
از تهديد مشترک جوامع  بر كشورهاي اسلامي كه حکايت  بیگانگان غیرمسلمان 
اسلامي دارد؛ حمايت از هويت ملي و اسلامي در برابر غرب گرايي؛ نفي وابستگي 
سیاسي به بیگانگان كه حکايت از توجه به هويت مشترک دارد؛ برجستگي نقش 
مردم در انتخاب حاكمان كه حکايت از تلاش براي بالا بردن مشتركات نظام هاي 
سیاسي در كشورهاي مختلف اسلامي حاشیه خلیج فارس دارد؛ و حل  اختلافات 
و منازعات از طريق تهیه منشور انسجام اسلامي كه حکايت از اعتمادسازي میان 
دولت ها و جوامع اسلامي دارد قرابت زياد میان معیارهاي الگوي جامعة امنیتي و 
برتري  را نشان مي دهد. ضمن آنکه در گفتمان  انسجام اسلامي  در همین  راستا، 
ايران، تبديل جهان اسلام به يکي از اركان اصلي گفتماني و در چارچوب آن، توجه 
به الهام بخش و الگو بودن جمهوري اسلامي براي جهان اسلام و هم چنین تأكید بر 

تلاش براي همگرايي میان كشورهاي اسلامي قابل تحلیل است. 
البته جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد جامعه امنیتي تکثرگرا با چالش هايي 

به شرح ذيل روبه روست: 
1. چالش ناشي از محوريت يافتن آمريکا به عنوان يک قدرت خارج از منطقه اما 
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سلطه گر در منطقه، در حالي  كه مطابق الگوي مطلوب جمهوري اسلامي ايران بايد 
دست كم يکي از كشورهاي قدرتمند و معتمد منطقه باشد و منطقه گرايي برپايه 

نیازها و خواست  كشورهاي منطقه نه خواست بیگانگان شکل گیرد.
2. تبديل نفت خلیج فارس به عنوان منبع قدرت از سوي آمريکا با نفي سلطه 

بیگانگان بر اين منطقه در چالش است.
3. مبارزه علیه اشغال سرزمین هاي اسلامي و مصاديق بارز آن يعني مقاومت و 
مبارزه براي آزادي فلسطین از مدلول هاي اصلي گفتمان مقاومت در الگوي مطلوب 
جمهوري اسلامي است. در اين ارتباط رژيم صهیونیستي و موجوديت آن از مصاديق 
بارز اشغال است. بنابراين، اصرار آمريکا بر موجوديت اين رژيم و حمايت از منافع 
و امنیت آن از مخاطرات الگوي مطلوب جمهوري اسلامي ايران علیه اين حکم در 

الگوي مطلوب ماست. 

نتيجه گيري 
زماني كه از مفهوم امنیت در منطقه خلیج فارس سخن به میان مي آيد هدف يافتن 
پاسخ مناسب براي چالش هايي جديد است كه امنیت داخلي دولت هاي منطقه را 
به ثبات خارجي و وقايع بین المللي پیوند مي دهد. شش كشور حاشیه خلیج فارس 
كه در حال حاضر عضو شوراي همکاري خلیج فارس اند به طور تاريخي سیستم 
امنیتي خود را با اتکا به بازيگران خارجي براي حفاظت از سلطه داخلي و مقابله با 
ساير قدرت هاي بزرگ منطقه اي تعريف كرده اند. در قرن 19 كه بريتانیا براي حفظ 
نفوذ در منطقه  راهبردي مي گشت،  پايگاهي  دنبال  به  منافع خود در هندوستان 
خلیج فارس را به عنوان مهم ترين هدف امنیتي خود تعريف كرد و كوشید نظم 
امنیتي منطقه را تحت سلطه خود شکل دهد كه از سال 1820 تا 1971 به دراز 

 .(Said Zahlan, 1998: 15) كشید
ايالات متحده آمريکا  بر منطقه در سال 1971،  بريتانیا  يافتن سلطه  پايان  با 
قراردادهاي  انعقاد  و  نظامي خود  افزايش حضور  با  را  امنیتي موجود  كوشید خلأ 
نظامي با دولت هاي منطقه پر كند. همین پیمان هاي دفاعي جداگانه سبب شده 
به  منطقه اي،  نهادهاي  برخي  به  رغم شکل گیري  فارس  خلیج  كنوني  نظم  است 
رژيم هاي  به  صورت  كه  درآيد  خوداتکايي  سیستم  و  ائتلاف ها  اتحادها،   صورت 
توافقي دو يا چندجانبه شکل مي گیرد. علاوه  بر اين، تسلط ايالات متحده آمريکا بر 
الگوهاي امنیتي منطقه سبب وجود معماي امنیتي، تداوم سايه جنگ بر منطقه، 
شکنندگي ثبات داخلي در كشورهاي عضو، عدم شکل گیري احساس تهديد مشترک 
فرامنطقه اي میان كشورهاي عضو مجموعه خلیج فارس، ضعف رويکرد منطقه گرايي 
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نظام هاي  مانع منطقه اي،  و  نهادهاي منطقه اي جامع  نبود  میان كشورهاي عضو، 
سیاسي با ماهیت هاي متفاوت و متناقض، فقدان بازيگر قدرتمند معتمد براي همه 
كشورهاي عضو خلیج فارس، ضعف شديد در اعتماد متقابل میان كشورها، فقدان 
راه حل هاي مشترک براي مسئله هاي مشترک مانند اشغال عراق، حضور بیگانگان 
در منطقه، منازعه فلسطیني ـ صهیونیستي، فقدان وجود هويت فراگیر منطقه اي 
و ايجاد شکاف هاي هويتي به  رغم وجود برخي كدهاي هويتي مشترک و فراگیر 
میان كشورهاي اسلامي عضو خلیج فارس و غیراستاندارد بودن مجموعه امنیتي 
منطقه خلیج فارس شده است. حتي در شرايط موازنه قوا، قطب بندي صرفاً بومي و 
منطقه اي شکل نگرفته بلکه گرايش مجموعه امنیتي منطقه اي به سمت مجموعه 
مركزگرا با نقش آفريني بازيگر قدرتمند مداخله گر و بیگانه يعني آمريکاست. اين 
عوامل همگي به عنوان مهم ترين و اصلي ترين معیارها و ويژگي هاي وضعیت فعلي 
خلیج فارس باعث شده است كنترل و مهار ناامني ها مبناي مديريت امنیت شود. بر 
همین اساس هنگام بررسي گزينه هاي ممکن براي نظام هاي امنیتي منطقه خلیج 
فارس بايد به اين نکته توجه كرد كه به  دلیل فقدان بنیان هاي سیاسي مستحکم 
و ضروري براي همکاري، توسل به مدلي همکاري جويانه براي رسیدگي به مسائل 
امنیتي دشوار است. منطق يافتن راه حلي قابل حصول براي وضعیت امنیتي منطقه 
در حال حاضر، علاوه  بر موارد فوق، ريشه در واقعیت چالش هاي چندگانه و شديد 
كنوني براي ثبات منطقه و هم چنین عوامل مرتبط با وضعیت نظام بین المللي، به  
خصوص خصومت میان ايران و غرب دارد كه محدوديت هايي پیش روي فرصت ها 
ايجاد  امنیتي  مسائل  قبال  در  دسته جمعي  منطقه اي  رهیافت  به  دستیابي  براي 
مي كند. به  رغم چنین واقعیتي، براي موفق عمل كردن منطقه در مقابل بحران هاي 
امنیتي  از ساختارهاي  به »گزينه اي منطقه محور« نشأت گرفته  نیاز  آتي هم چنان 
محلي احساس مي شود. يک نظام امنیت منطقه اي را مي توان مجموعه اي از اصول 
دانست كه كشورهاي عضو منطقه و شماري از كشورهاي همسايه و ذي نفع درباره 
آن توافق و تلاش دارند مسائل امنیتي مشترک را مديريت كنند. چنین نظامي لزوماً 
منازعات كنوني را حل  و فصل نمي كند، ولي به  دنبال ايجاد و اصلاح برداشت ها و 
مکانیسم ها در راستاي همکاري است تا از اختلافات و منازعات جلوگیري كند و 
اجازه ندهد از كنترل خارج شوند. يقیناً چنین چیزي نیازمند اقدام  جمعي مشترک 
كه  است  وابسته  هماهنگ  امنیتي  نظام  يک  به  حدودي  تا  كه  است  منطقه  در 
ويژگي هاي سیاسي و تاريخي منطقه را در ارتباط با ماهیت چالش هايي كه مانع 
در  منطقه اي  امنیت  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  مي شوند،  همکاري  براي  فرصت ها 
با  بلکه  ايجاد نمي شود،  اختلافات میان دولت ها  تمام  با حذف  الزاماً  فارس  خلیج 
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رقابت  و  اختلاف ها  تداوم  اجتناب ناپذيري  كه  امکان پذير مي شود  توسعه محیطي 
را مورد اذعان قرار دهد و در همان حال در پي آن باشد كه اختلاف ها از كنترل 
توسعه شیوه هايي  پي  در  بايد  بهینه  الگوي  كه  است  اين  مهم  اصل  نشود.  خارج 
و  باشد  يکديگر  كنار  در  زندگي  براي  فارس  خلیج  بازيگران  توانمندسازي  براي 
كشورهاي  ساير  تبديل  از  بايد  منطقه  در  هماهنگ شده  امنیتي  ترتیبات  نوع  هر 
عضو خلیج فارس كه عضو تشکیلات الگوي بهینه نیستند به دشمن اجتناب ورزد. 
بنابراين، منطقه گرايي و توسعه آن بايد پروسه اي اسلامي باشد نه پروژه اي ايراني. 
در چارچوب ملاحظه فوق، الگوي بهینه بايد در راستاي كمک به كاهش تدريجي 
ذهنیت حاصل  جمع صفر و در نهايت، جايگزيني آن با ذهنیت حاصل  جمع متغیر 
و  اختلاف ها  كه  معنا  اين  به  باشد.  بازيگران  میان  رقابت  اصل  پذيرش  وجود  با 
رقابت ها موجب جنگ و درگیري مسلحانه نشود و بازيگران توافق كنند رقابت را در 
چارچوب هاي مورد توافق انجام دهند. علاوه بر اين، الگوي بهینه بايد از كاركردهاي 
الگوي  بودنِ  مبتني  ضرورتِ  باشد.  برخوردار  منازعات  و  اختلافات  انگیزه  كاهش 
از  و  آرامي  به  الگو  اين  ايجاب مي كند كه  براساس ويژگي هاي دوران گذار  بهینه 
اندازه كوچک شروع شود و طي زمان تکامل يابد و به تحولات بعدي شکل دهد و 
توسط آن شکل پذيرد. جغرافیاي منطقه گرايي نیز بايد تابع قاعده استمرار و تغییر و 
قاعده دوران گذار باشد. بر اين اساس جغرافیاي منطقه گرايي بايد از درون مجموعه 
امنیتي خلیج فارس به سمت جغرافیاي الگوي مطلوب باشد. در كانون خلیج  فارس 
برخلاف كانون هاي ديگر، همان طور كه گفته شد، در حال حاضر يک نهاد امنیتي 
بادوام به نام شوراي همکاري وجود دارد. بنابراين، اين كانون مي تواند به  صورت 
فرمول 2+6 شامل شوراي همکاري به  علاوه ايران و عراق يا حداكثر فرمول 6+3 
امکان  بنابراين،  و يمن شکل گیرد.  ايران، عراق  به  علاوه  شامل شوراي همکاري 
ايجاد سازمان كنفرانس همکاري و امنیت منطقه اي با حضور همه اعضا در چنین 
دست كم  شود  تلاش  است  بهتر  اين  وجود  با  نیست.  تصور  قابل  ابتدا  در  كانوني 
يک يا دو عضو از شوراي همکاري به صورت واسط هم در شوراي همکاري هم در 
تشکیلات سازمان كنفرانس همکاري و امنیت منطقه اي حضور داشته باشند. قطر 

و عمان دو كشور مناسب براي اين منظورند. 
علاوه  بر اين، ايران بايد تلاش كند در چارچوب الگوي مطلوب خود در زمینه 
مسائل  توريسم،  مشترک،  سرمايه گذاري  انرژي،  تجارت،  نقل،  و  حمل   اقتصادي، 
امنیتي همانند امنیت آبراه خلیج  فارس و تنگه هرمز، تروريسم، جنايات سازمان يافته، 
مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامي بیگانگان، گروه هاي مسلح غیرقانوني و برقراري 
ثبات سیاسي و مقابله با تجزيه طلبي همکاري خود را با كشورهاي حاشیه خلیج 
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فارس گسترش دهد. هم چنین ايران بايد تلاش كند براي دستیابي به الگوي مطلوب 
خود براي امنیت خلیج فارس و دستیابي به اهداف مذكور چنین نظامي را فراتر از 
منطقه خلیج فارس تعريف كند. در واقع، اين جامعه امنیتي تکثرگرا بايد به گونه اي 
تعريف شود كه يمن، هندوستان و پاكستان جزئي از آن باشند. بنابراين، اعضاي 
شوراي  عضو  كشور  بود: شش  خواهد  كشور  يازده  شامل  تکثرگرا  امنیتي  جامعه 
همکاري خلیج فارس، دو كشور ديگر حاشیه خلیج فارس شامل ايران و عراق و 
سه كشوري )يمن، هندوستان و پاكستان( كه به  طور سنتي در خارج چارچوب 

كشورهاي منطقه خلیج فارس تعريف مي شوند. 
حال سؤال مطرح اين است كه چرا بايد كشورهاي هم مرز درياي عمان را وارد 

اين نظام امنیتي كرد؟ 
امنیتي  نظام  به  مذكور  كشور  سه  الحاق  حاضر  مطالعه  زير،  علل  به  توجه  با 

پیشنهادي را گزينه اي منطقي مي داند. 
ترتیبات  به  آن  وارد ساختن  براي  راهبردي  و  سیاسي  دلايلي  يمن،  مورد  در 
امنیتي خلیج فارس وجود دارد. از ديدگاه سیاسي، ناديده گرفتن يمن تنها موجب 
اين احساس در اين كشور خواهد شد كه از معادلات منطقه اي كنار گذاشته شده 
است؛ چنان كه همین احساس را در سال 1981 با تشکیل شوراي همکاري خلیج 
فارس كه يمن را مستنثي ساخت، شاهد بوديم. در آن  زمان يمن متحد اصلي بغداد 

بود. 
ارتباط  از  نظر راهبردي، اهمیت وارد ساختن يمن به اين ترتیبات به اهمیت 
است  گفتني  است.  مربوط  يکديگر  به  باب المندب  و  هرمز  تنگه  نزديک  اتصال  و 

باب المندب دومین حلقه در مسیر انتقال نفت خلیج فارس به اروپاست. 
در ارتباط با نگراني هاي امنیتي در سطح محلي مي توان گفت هر نوع بي ثباتي 
در يمن به ساير كشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس نیز سرايت خواهد 
كرد. اين نتیجه طبیعي مجاورت جغرافیايي،  پیوندهاي قوي اجتماعي و ارتباطات 

گسترده میان گروه هاي گوناگون سیاسي و فرهنگي در منطقه است. 
ارتباط  به  امنیتي  ترتیبات  اين  به  پاكستان  و  هندوستان  كردن  وارد  دلیل 
ژئوپولیتیکي میان خلیج فارس و آسیاي جنوبي مربوط مي شود كه بسیار حساس 
و جدي است. آسیاي جنوبي در همسايگي منطقه خلیج فارس قرار دارد و در كنار 
يکديگر مرز شمالي اقیانوس هند را تشکیل مي دهند. هر دو منطقه با مجموعه اي 
از آبراه ها و مسیرهاي دريايي به يکديگر متصل اند. آسیاي جنوبي حلقه ارتباطي 
مهمي میان حوزه خلیج فارس و آسیاي شرقي و استرالیا و در عین  حال، شهرهاي 
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غربي ايالات متحده است. شمار زيادي از نفت كش ها و ساير كشتي هاي باري حامل 
كالاها و مواد خام در مسیر خود از آسیاي جنوبي عبور مي كنند. 

به  علاوه، هر نوع ناآرامي براي امنیت آب هاي آزاد مجاور هندوستان و پاكستان 
به  طور طبیعي به امنیت بخشي وسیع از آبراه هاي مهم هم چون تنگه هرمز و مالاكا 

آسیب مي زند و تا اندونزي و سوماترا خواهد رفت. 
از جنبه ديگر، به  دلیل وجود مهاجران گسترده از آسیاي جنوبي در منطقه خلیج 
فارس، نگراني هاي امنیتي مشتركي میان كشورهاي عربي اين منطقه و همتايان آنها 
در آسیاي جنوبي وجود دارد. افراد زيادي در كشورهاي حوزه خلیج فارس زندگي 
و كار مي كنند كه از هندوستان، پاكستان و بنگلادش آمده اند. آمارهاي جمعیتي 
نشان مي دهد كه اين چند میلیون نفر در مواقعي بیشتر از تعداد شهروندان بومي 
اين زمینه جنبه  راهبردي، در  نظر  از  فارس اند.  برخي كشورهاي حوزه خلیج  در 
امنیتي ويژه اي وجود دارد كه كشورهاي منطقه خلیج فارس را با چالش هايي بزرگ 
مواجه مي سازد. اين مسئله به بن بست هسته اي در آسیاي جنوبي میان هندوستان 

و پاكستان مربوط مي شود. 
چنین جوي نه  تنها بر خلیج فارس سايه انداخته است، بلکه بر شکل گیري هر 
نوع ساختار امنیتي جديد در آن تأثیرگذار خواهد بود. به  علاوه، بايد به خشونت 
داخلي در پاكستان توجه كرد، زيرا بدون توجه به نوع و شکل نظام امنیتي براي 
حوزه  اين  كشورهاي  برخي  براي  تهديدي  داخلي  نزاع  اين  فارس،  خلیج  منطقه 
است. دلیل چنین چیزي به ارتباطات میان برخي گروه هاي مسلح مربوط مي شود، 
به  خصوص گروه هايي كه حضور مشترک در كشورهاي مختلف اين منطقه دارند. 

چنین نظامي براي كارآمدي، بايد از توانايي ايجاد هماهنگي میان سیاست هاي 
مجزا به منظور مقابله با مخاطرات و تهديدهاي مشترک برخوردار باشد. در عین  
اختلاف هاي  و  مرزي  امنیت  و  سازمان يافته  جنايات  نظیر  پديده هايي  بايد  حال 
طولاني مدت را كه ممکن است از كنترل خارج و به منازعات مسلحانه منجر شوند، 

مورد توجه قرار دهد. اين حداقل سطح نظام امنیتي پیشنهادي است. 
نظام امنیتي مذكور را مي توان از طريق برنامه اي چهار مرحله اي ايجاد كرد:

در مرحله اول، اختلاف ها، بحران ها و مخاطرات تهديدكننده امنیت منطقه اي شناسايي 
و پس از آن معیاري براي میزان اهمیت و جدي  بودن هريک از آنها اتخاذ شود.

اتخاذ ديدگاهي  براي  به گزينه هاي در دسترس  مرحله دوم شامل شکل دهي 
دسته جمعي براي مقابله با مخاطرات مشترک )سیاسي يا نظامي( مي شود. مثال ها 
از چنین مخاطراتي شامل جنايات سازمان يافته، قاچاق و امنیت مرزي است. مقابله 
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يا چندجانبه صورت  يکجانبه، دوجانبه  اقدامات  از طرق  اين چالش ها مي تواند  با 
گیرد. 

در مرحله سوم بحث در مورد مسائل مرتبط با امنیت دريايي، آبراه هاي دريايي 
راهبردي و ايجاد و اجراي راهبردهاي مناسب براي مقابله با چنین مسائلي است در 

اينجا نیز شیوه ها مي تواند يکجانبه، دوجانبه يا چندجانبه باشد. 
در مرحله چهارم تمركز روي توصیه ها براي حل  و فصل اختلاف هاي تاريخي در 

كنار پیشبرد ديدگاهي مشترک درباره چگونگي رفع آنهاست.
پیگیري  براي  بايد  ويژه  كمیته هايي  زمینه،  اين  در  موفقیت  عدم  صورت  در 
مسائل مذكور،  ارائه ديدگاه هاي تازه،  نزديک  كردن ديدگاه هاي مخالف و پیشنهاد 

راه حل هاي سیاسي و حقوقي در جهتي مثبت تشکیل شوند. 
در اين مرحله از فرآيند يا از همان ابتدا، تمام طرف ها بايد اصول حسن هم جواري 
و تعهد به حقوق بین الملل را رعايت كنند و از توسل به زور يا تحريک طرف مقابل 

اجتناب ورزند. 
با گزينه هاي  پايین ترين سطح متناسب  امنیتي هماهنگ در  اين نظام  فلسفة 
از سوي طرف ها در سطح ملي نیست. در عین  حال،  اتخاذشده  امنیتي  دفاعي و 
فلسفه اين نظام ربطي به انواع و كیفیت اتحادهاي خارجي يا بديل مورد استفاده يا 
در دسترس كشورهاي دخیل ندارد. به  همین صورت، نظام مذكور به  دنبال ايجاد 
ساختارها يا سازمان هاي امنیتي منطقه اي نیست. پیشنهاد لزوم شکل دهي به يک 
منطقه اي  امنیت  نظام  بیان ضرورت يک  و  درباره مسائل موجود  تحلیلي  ديدگاه 
موازنه قدرت، حداقل كاري  احیاي  به منظور  فارس  براي كشورهاي حوزه خلیج 
از  رهايي  براي  اقدامي  چنین  كرد.  مي توان  منطقه  شرايط  به  توجه  با  كه  است 
كابوس منازعات مسلحانه و درگیري هاي سیاسي كه آرامش كل منطقه را به  خطر 
مي اندازد، حیاتي است. اين حداقل سطح همکاري گزينه اي براي خلأ موجود است 
مي شود  گفته  غالباً  شد.  خواهد  پرُ  منازعات  و  تنش ها  با  اين  صورت  غیر  در  كه 
»قدرت عاشق خلأ است« و اين همان عقلانیت پشت تمام برداشت ها و رهیافت ها 

از امنیت منطقه اي است. 
امنیت  براي  ايران  اسلامي  جمهوري  مطلوب  الگوي  گفت  مي توان  نهايت  در 

خلیج فارس جامعه امنیتي تکثرگرا مبتني بر موارد و اصول ذيل است: 
 1. ايجاد همگرايي و انسجام اسلامي وجه اصلي رويکرد جمهوري اسلامي به 
امنیت منطقه اي در خلیج فارس است. بنابراين، فقدان حضور رژيم صهیونیستي در 

هر نوع ترتیبات امنیت منطقه اي خط قرمز جمهوري اسلامي است.
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 2. نفي سلطه بیگانگان، به معناي قیومیت آنان بر منطقه، وجه اصلي رويکرد 
به  آمريکا  مشروعیت  عدم  بنابراين،  است.  منطقه اي  امنیت  به  اسلامي  جمهوري 
عنوان بازيگر عضو و قائل نبودن به حق و حقوق مشابه كشورهاي عضو سرزمیني 
خلیج فارس براي آن، در هرگونه نظم و ترتیبات امنیت منطقه اي خط قرمز رويکرد 

امنیت منطقه اي جمهوري اسلامي است.
 3. همان طور كه مشخص شد، الگوي جامعه امنیتي تکثرگرا و در چارچوب آن 
الگوي بومي انسجام اسلامي كه مبتني  بر دو ركن »امت محوري« و »دولت محوري« 
است، در میان الگوهاي امنیت منطقه اي، بالاترين مطلوبیت را در رويکرد جمهوري 

اسلامي به امنیت منطقه اي دارد.
 4. رمز موفقیت در تمام مراحل شبکه مذكور تا رسیدن به منزل نهايي، تبديل 
شدن جمهوري اسلامي ايران به كشور قدرتمند و معتمد میان اعضاست. اين فرآيند 
در عین حال كه قدرت ايران را به لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادي، علمي و فناوري 
افزايش مي دهد )پايه ايران قدرتمند(، بايد الگوي ايراني هويت، هنجارها و روش 

زندگي )پايه ايران قابل اعتماد( را نیز دربرگیرد. 
براي دستیابي به چنین جامعه امنیتي تکثرگرا راهکارهاي ذيل مي توان مفید 

باشد: 
به خصوص معماهاي  متقابل  تدريجي ذهنیت هاي منفي  به كاهش  1. كمک 
امنیتي و ذهنیت حاصل  جمع صفر میان كشورهاي منطقه خلیج فارس از طريق 
كاهش  موجب  اول  درجه  در  مي تواند  كه  جمعي  طرح هاي  و  مستمر  بحث هاي 

تدريجي ذهنیت هاي منفي دولت هاي مذكور شود.
2. ارائه راهکارهاي دسته جمعي براي مديريت مناقشات منطقه اي و استفاده از 
اثربخش براي حل آنها؛ بر اين اساس راه اندازي  ظرفیت هاي اعضا براي مشاركت 
يک مركز مطالعات و مديريت بحران ها و مناقشات منطقه اي در چارچوب معادلات 

منطقه اي وسیله اي مناسب براي پیگیري هدف مذكور به شمار مي رود.
3. گسترش درک و طرح هاي مشترک در خصوص مسائل مهم و كانوني مانند 
در  قدرت هاي خارجي  و حضور  نقش  لبنان،  و  عراق  اشغال كشورهاي  تروريسم، 
اشغال فلسطین توسط رژيم صهیونیستي، اختلاف ها و بي اعتمادي میان  منطقه، 
كشورهاي اسلامي، پیشرفت و ثبات در كشورهاي منطقه، رابطه دولت و مردم در 
به  درون منطقه اي  روابط چندجانبه  فارس، ضعف شديد  كشورهاي حاشیه خلیج 
ويژه در عرصه هاي اقتصادي، علمي و آموزشي از طريق ايجاد كمیته ها يا كلوپ هاي 

جداگانه براي هريک از اين مسائل؛
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4. محکومیت استفاده از تهديد توسط كشورهاي منطقه علیه يکديگر؛
آنها  كه  زماني   تا  كشورها  دوجانبه  چالش هاي  و  مسائل  در  مداخله  عدم   .5
تمايل خود را به دخالت سطح منطقه اي بیان نداشته اند به شرطي كه اين مسائل و 

چالش ها به مسئله و چالش منطقه اي تبديل نشده باشند.
6. نفي سلطه و قیومیت )هژموني( هر دولتي به ويژه قدر ت هاي بیگانه بر منطقه 
و در همین چارچوب، نفي اصل يکجانبه گرايي و تأكید بر اصل چندجانبه گرايي در 

مديريت امنیت منطقه اي؛
7. تعهد به مبارزه جهاني با تولید، نگهداري و تکثیر سلاح هاي كشتارجمعي يا 

خلع سلاح جهاني. 
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